


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصی و فرســتادۀ       امام 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان و 
به دســتور  را  الهــی خویــش  ایشــان دعــوت  یهودیــان اســت. 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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پیش گفتار

از  )ع(  عیســی  بــه  وفــادار  زنــان  بی شــک 
ــا شنیــدن  ــد کــه ب ــان تاریــخ بودن تأثیرگذارتریــن زن
ــه،  ــن لحظ ــا آخری ــد و ت ــک گفتن ــق، لبی ــوت ح دع
نشــکستند.  بیعــت  تصلیــب،  مصیبــتِِ  یعنــی 
شیرزنانــی ازجملــه مریمِِ عــذرا، مریــمِِ زنِِ کلوپاس، 
ــادرِِ عیســی  ــه و ســالومه، خواهــرِِ م ــمِِ مجدلی مری
ــد و  ــا نکردن ــکاه حــق را ره )ع(، در آن لحــظهٔ جان
علــ‌مداران دیــن گشتنــد. ]1[ در جامعــۀ مردســالار 
ــه ســوق  ــه آشپزخان ــان را ب یهــودی آن دوره کــه زن
مــی داد ]2[ و در فرهنگــی خشــن و مردانــه کــه 
ــان نقشــی  ــده می گرفــت، زن ــث را نادی ــس مؤن جن
ایفــا  اولیــه  مســیحیت  شــکل گیری  در  کلیــدی 

ــد. کردن
ــم یهــودی در آن زمــان حــق نداشــت  ــچ معل هی
ــان را به عنــوان شــاگرد بپذیــرد ]3[؛ درحالی کــه  زن
عیســی مسیــح )ع( آنــان را بــه علمآموزی تشــویق 
می کــرد. در متــون مســیحیت، بارهــا از شــاگردان 
زن عیســی )ع( یــاد می شــود؛ زنانــی کــه حتــی 
بیشــترین ســهم از گفت وگــو بــا عیســی را بــه خــود 
اختصــاص می دادنــد. ]4[ عیســی )ع( جایــگاه 
زنــان را از زیــر خروارهــا تبعیــض بیــرون کشــید 
و آن را در برابــر جایــگاه مــردان قــرار داد. او در 
زمانــی کــه ایــن رفتــار مرســوم نبــود، در برابــر سیــلِِ 
ــه  ــان را ب ــتاد و زن ــا ایس ــکایت ها و زن ستیزی ه ش
شــاگردی پذیرفــت؛ و چــه شــاگردانِِ قدرشناســی!
ــم  ــی )ع(، »مری ــاگردان عیس ــی ش ــان تمام در می
او  می درخشــد.  نگینــی  همچــون  مجدلیــه« 
تســلی بخش  و  رســتاخیز  شــاهد  نخستیــن 
وی  از  مســیحی  نــزد گنوســیانِِ  بــود.  حواریــون 
صــادق  یــار  و  الهــی  اســرار  آمــوزگار  به عنــوان 
ــا  ــدران کلیس ــار پ ــود. در آث ــاد می ش ــی )ع( ی عیس
نیــز بــه او لقــب »حــوّّای جدیــد« ]5[ و »زنــی پارســا« 

]6[ اســت.  شــده  داده 
در  او  شــخصیتِِ کلیــدی  و  جایــگاه  علی رغــم 
دیــن مســیحیت، اطلاعــات اندکــی در عهــد جدیــد 

از نحــوۀ آشــنایی و  از هویــت وی وجــود دارد. 
بشــارت  بــه  مجدلیــه  مریــم  فراخوانده شــدن 
در  زیــادی  ســرنخ های  )ع(  عیســی  حضــرت 
دســت نیســت. شــخصیت مبهــم او از یک ســو، و 
شــاید دیــدگاه مردســالارانۀ دینــی از ســوی دیگــر، 
در  پاک دامــن  بانــوی  ایــن  عــزت  شــد  موجــب 
ــال  ــیحیت لگدم ــخ مس ــای تاری کوچه پس کوچه ه

ــود. ش
بــاور عمــوم مــردم، مریــم مجدلیــه  براســاس 
همــان »زن گناهــکار« در انجیــل لوقــا ]7[ دانســته 
شــده اســت. ]8[ در عهــد جدیــد، علاوه بــر مریــم 
یــاد شــده  نیــز  از مریمهــای دیگــری  مجدلیــه، 
اســت؛ ازجملــه مریــم اهــل بیت عنیــا، خواهــرِِ 
لازاروس )ایلعــازر( ]9[، و همچنیــن زن بــدکاره ای 
ــۀ شــمعون پاهــای عیســی را شســت.  ــه در خان ک
]10[ بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه ایــن ســه زن 
ــه ـــ  ــم مجدلی ــی مری در واقــع یــک شــخص ـــ یعن

هستنــد. ]11[
ســه  اخــتلاط  یعنــی  نادرســت،  معادلــۀ  ایــن 
مریــم بــا مریــم مجدلیــه، ریشــه در ســخنرانی پــاپ 
ــیلادی  ــال ۵۱۹ م ــر ]12[ در رم، در س ــوری کبی گرگ

دارد. او چنیــن گفــت:
»مــا معتقــد هستیــم کســی کــه لوقــا او را زنِِ 
ــد،  ــا او را مریــم می خوان گناهــکار می نامــد و یوحن
مرقــس،  بــه گفتــۀ  اســت کــه  مریمــی  همــان 
هفــت شــیطان از او بیــرون رانــده شــدند. و آن 
شــیاطین چــه چیــزی را جــز آن فســادها نشــان 
می دهنــد؟ برادرانــم، روشــن اســت کــه آن زن 
پیش تــر در کارهــای حــرام، گوشــتِِ خــود را معطــر 
می کــرد. بنابرایــن، آنچــه را کــه پیش تــر به طــرز 
بــه  اکنــون  بــود،  داده  نشــان  مفتضحانــه ای 
شیــوه ای ســتودنی بــه خــدا تقدیــم کــرد. او انبــوه 
جرم هــای خــود را بــه فضایــل تبدیــل کــرد تــا 
ــرا  ــد؛ زی ــه خدمــت کن ــا توب خــدا را به طــور کامــل ب
پیش تــر بــه ناحــق خــدا را تحقیــر کــرده بــود.« ]13[
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در ایــن  بــاره کــه چــرا پــاپ گرگــوری ایــن تفسیــر 
ــف مطــرح شــده  ــدگاه مختل ــه داد، ســه دی را ارائ

اســت:

1( تلاش برای کاهش تعداد مریمها؛
2( ارائهٔ یک پیشینۀ گمشـــده بـــرای چهره ای 

با اهمیتِِ آشـــکار؛
3( زن ستیزیِِ احتمالی.

اکثــر محققــان مــدرن بــر ایــن باورنــد کــه تفسیــر 
پــاپ گرگــوری توســط متــون کتــاب مقــدس تأییــد 
ــر به‌طــور رســمی در ســال  نمی شــود و ایــن تفسی
۱۹۶۹ مــیلادی رد شــد. امــا آسیــب وارد شــده 
بــود! مریــم مجدلیــه در طــول تاریــخ، در بســیاری 
از نقاشــی ها، کتاب هــا، فیلمهــا و نمایشــنامه ها، 
ــد.  ــل ش ــده« تبدی ــکارِِ توبه کنن ــره ای »گناه ــه چه ب
ایــن تعبیــر نادرســت از مریــم مجدلیــه به عنــوان 
ــۀ  ــم در جامع ــوز ه ــکار، هن ــه و گناه ــک فاحش ی

غــربی امــروز رواج دارد. ]۱۴[
مجدلیــه گاه  مریــم  از  نیــز  فارســی  متــون  در 
یــاد  زیبــا  بســیار  و  تن فــروش  زنــی  به عنــوان 
او  سنگســار  پیِِ  در  شــهر  مــردم  می شــود کــه 
بودنــد و عیســی )ع( او را نجــات می دهــد و از آن 
ــک عیســی )ع(  ــاران نزدی ــه یکــی از ی ــس، وی ب پ
ــل می شــود. ]۱۵[ بســیاری از علمــای اسلام  تبدی
نیــز از نقــش ایــن بانــوی بزرگــوار و فــداکار غافــل 
مانــده و شــهرت او را صرفــاًً بــه داســتان توبــۀ وی 
محــدود کرده انــد؛ چراکــه افــراد پشــیمان از گنــاه، 
ــورد  ــتر م ــدرز بیش ــد و ان ــس پن ــولًاً در مجال معم

توجــه و بحــث قــرار می گیرنــد. ]۱۶[

در ایـــن مقاله قصـــد داریم نگاهـــی عمیق تر 
به شـــخصیت مریم مجدلیه داشـــته باشـــیم؛ 
و  تدفیـــن  تصلیـــب،  هنـــگام  در  یـــاوری کـــه 
عیســـی  رســـولِِ  داشـــت،  حضـــور  رســـتاخیز 
)ع( کـــه نامـــش و آموزه هـــای ســـرّّی ای که از 
نجات دهنـــده دریافت کـــرده بود، به حاشـــیۀ 

تاریـــخ رانده شـــد. 
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مریم مجدلیه
 

از گزارش هــای عهــد جدیــد، به ســختی می تــوان دربــارۀ 
هویــت تاریخــی مریــم مجدلیــه اظهــار نظــر قطعــی کــرد. 
نخستیــن بــار در انجیــل مرقــس ـــ کــه قدیمی تــر از ســایر 
اناجیــل اســت ـــ بــه نــام او اشــاره می شــود. ]۱۷[ گفتــه 
می شــود کــه او از شــهری بــه نــام »مََجدََلــه« بــوده و 
بــه همیــن دلیــل او را »مریــم مجدلیــه« نامیده انــد. 
او بــه احتمــال زیــاد از خانــواده ای یهــودی بــوده اســت 
و عیســای ناصــری را احتمــالًاً در یکــی از کنیســه های 
مجدلــه ملاقــات کــرده و از آن پــس از او پیــروی کــرده 

اســت. ]۱۸[
بــه نظــر می رســد مریــم مجدلیــه همــان زن گناهــکاری 
نیســت کــه در انجیــل لوقــا )بــاب ۷( از او نــام بــرده 
اســت کــه  پاک سیــرت  زنــی  او  بلکــه  اســت؛  شــده 
ــخ مســیحیت داشــته اســت. او  ــدی در تاری نقشــی کلی
ــگام  ــه هن در لحظــات مهــم زندگــی عیســی )ع(، ازجمل
تصلیــب، دفــن مسیــح و رســتاخیز وی، حضــور داشــته 

اســت.
در انجیل متی، فصل ۲۷، آمده است:

»۶۰ او را در قبــری نــو کــه بــرای خود از ســنگ تراشــیده 
بــود، نهــاد و ســنگی بــزرگ بــر ســر آن غلطانیــد و برفت. 
61 و مریــم مجدلیــه و مریــم دیگــر، در آنجــا در مقابــل 

قبــر نشســته بودند.«

ــد و  ــاهده می کن ــح را مش ــن مسی ــه دف ــم مجدلی مری
می دانــد کــه صبــح یکشنبــه کجــا بایــد بــه دنبــال او 
بگــردد. صبــح روز بعــد، نخستیــن کســانی کــه به ســوی 
مقبــره می رونــد، مریــم مجدلیــه و زنــان دیگــری هستند 

ــی اســت: ــره خال کــه متوجــه می شــوند مقب
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ــد  ــرده بودن ــم ک ــه فراه ــی را ک ــان حنوط ــه، زن ــده دم روز اول هفت »۱ در سپی
ــه  ــره ب ــوِِ مقب ــنگِِ جل ــد س ــا دیدن ــد. 2 ام ــره رفتن ــه مقب ــد و ب ــود برداشتن ــا خ ب
کنــاری غلطانیــده شــده اســت. 3 چــون بــه مقبــره داخــل شــدند، بــدن 
عیســی خداونــد را نیافتنــد. 4 از ایــن امــر در حیــرت بودنــد کــه نــاگاه دو مــرد 
بــا جامه هــایی درخشــان در کنــار ایشــان ایســتادند. 5 زنــان از تــرس ســرهای 
خــود را بــه زیــر افکندنــد، امــا آن دو مــرد بــه ایشــان گفتنــد: »چــرا زنــده را در 
میــان مــردگان می جوییــد؟ 6 او اینجــا نیســت، بلکــه برخاســته اســت! بــه یــاد 
آوریــد هنگامــی کــه در جلیــل بــود بــه شــما چــه گفــت. 7 گفــت که پســر انســان 
ــود و در روز  ــیده ش ــب کش ــر صلی ــود، ب ــلیم ش ــکاران تس ــت گناه ــد به دس بای
ســوم برخیــزد. 8 آنــگاه زنــان ســخنان او را بــه یــاد آوردنــد. 9 چــون از مقبــره 
ــد. 10  ــران بازگفتن ــه دیگ ــز ب ــول و نی ــازده رس ــه آن ی ــه را ب ــد، این هم بازگشتن
زنانــی کــه ایــن خبــر را بــه رســولان دادنــد، مریــم مجدلیــه، یوآنــا، مریــم مــادر 

یعقــوب و زنــان همــراه ایشــان بودنــد.« ]۱۹[

در نخستیــن روز هفتــه، ســحرگاهان، درحالی کــه هــوا 
ــد و  ــره آم ــه مقب ــه ب ــم مجدلی ــود، مری ــک ب ــوز تاری هن
دیــد کــه ســنگ از برابــر آن برداشــته شــده اســت. ]۲۰[ 

عیســی بــه او ـــ یعنــی مریــم مجدلیــه ـــ گفــت:

 »بــر مــن میاویــز، زیــرا هنــوز نــزد پــدر صعــود نکــرده ام؛ بلکــه نــزد برادرانــم 
ــدایِِ  ــود و خ ــدایِِ خ ــما و خ ــدرِِ ش ــود و پ ــدرِِ خ ــزد پ ــه ن ــو ک ــان بگ ــه آن ــرو و ب ب

ــم.« ــود می کن ــما صع ش

مریــم مجدلیــه رفــت و شــاگردان را خبــر داد کــه: 
ــرای  ــود، ب ــه ب ــه او گفت ــده ام!« و آنچــه ب ــد را دی »خداون

آنــان بازگفــت. ]۲۱[
روایــت  مهمتریــن  در  مجدلیــه  مریــم  بنابرایــن، 
اعتقــادی مســیحیت، یعنــی رســتاخیز، حضــوری پررنگ 
دارد و چنــان مورداعتمــاد عیســی )ع( بــوده اســت کــه 
ــزد حواریــون  عیســی )ع( او را به عنــوان رســولِِ خــود ن

برگزیــد. ]۲۲[
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دســت بــر قضــا، لوقــا در انجیــل خــود دقیقــاًً پــس از 
بیــان داســتان زن گناهــکار، مریــم مجدلیــه را به عنــوان 
یکــی از همراهــان عیســی )ع( معرفــی می کنــد؛ زنــی 
کــه رفته رفتــه نقــش پررنگ‌تــری در کنــار عیســی )ع( 
ایفــا می کنــد. ایــن امــر احتمــالًاً موجــب می شــود کــه در 
ذهــن مــردان کلیســا ایــن دو شــخصیت بــه هــم پیونــد 
ــا ناخواســته، از قداســت زن  داده شــوند و، خواســته ی
ــن  ــردان را در دی ــگاه م ــه جای ــود ک ــته ش ــاداری کاس وف
ــتر وی، لازم  ــناخت بیش ــرای ش ــا ب ــرد. ام ــزل می ک متزل
ــارهٔ  ــل درب ــات اناجی ــه روای ــتری ب ــت بیش ــا دق ــت ب اس

شــخصیت او بپردازیــم: ]۲۳[

»۳ در ایــن هنــگام، علمــای دیــن و فریســیان، زنــی را کــه در حیــن زنــا گرفتــار شــده 
بــود آوردنــد و او را در میــان مــردم بــه پــا داشــته، 4 بــه عیســی گفتنــد: »اســتاد، 
ایــن زن در حیــن زنــا گرفتــار شــده اســت. 5 موســی در شــریعت بــه مــا حکــم کــرده 
ــد  ــن را گفتن ــویی؟« 6 ای ــه می گ ــو چ ــال، ت ــوند. ح ــار ش ــان سنگس ــه زن ــه این گون ک
تــا او را بیازماینــد و مــوردی بــرای متهــم کــردن او بیابنــد. امــا عیســی ســر بــه زیــر 
ــان از  ــان همچن ــون آن ــی چ ــت. 7 ول ــن می نوش ــر زمی ــود ب ــت خ ــا انگش ــده ب افکن
او ســؤال می کردنــد، عیســی ســر بلنــد کــرد و بدیشــان گفــت: »از میــان شــما، هــر 

آن کــس کــه بی گنــاه اســت، نخستیــن ســنگ را بــه او بزنــد.« ]۲۴[

همچنین در انجیل لوقا می خوانیم:

»۳۶ روزی یکــی از فریســیان عیســی را بــه صــرف غــذا دعــوت کــرد. پــس بــه خــانهٔ 
آن فریســی رفــت و بــر ســفره نشســت.

ــانهٔ آن  ــی در خ ــد عیس ــون شنی ــه چ ــت ک ــدکاره می زیس ــی ب ــهر، زن ۳۷ در آن ش
فریســی میهمــان اســت، ظرفــی مرمریــن، پــر از عطــر، بــا خــود آورد 38 و گریــان، 
ــتن  ــه شس ــک ب ــرات اش ــا قط ــگاه ب ــتاد. آن ــای او ایس ــار پاه ــی کن ــر عیس پشت س
پاهــای عیســی پرداخــت و بــا گیســوانش آن هــا را خشــک کــرد. ســپس پاهــای او 
را بوســید و عطرآگیــن کــرد. 39 چــون فریســیِِ میزبــان ایــن را دیــد، بــا خــود گفــت: 
ــد  ــش می کن ــه لمس ــن زن ک ــت ای ــود، می دانس ــر ب ــتی پیامب ــرد به راس ــن م ــر ای اگ

ــدکاره اســت.« ]۲۵[ ــی اســت؛ می دانســت کــه ب ــه زن کیســت و چگون
را  زن  »ایــن  شــمعون گفــت:  بــه  و  اشــاره کــرد  زن  آن  به ســوی  آنــگاه   ۴۴«
می بینــی؟ بــه خانــه ات آمــدم و تــو بــرای شســتن پاهایــم آب نیــاوردی، امــا ایــن 
زن بــا اشــک هایش پاهــای مــرا شســت و بــا گیســوانش خشــک کــرد! 45 تــو مــرا 
نبوســیدی، امــا ایــن زن از لحــظهٔ ورودم دمــی از بوســیدن پاهایــم بازنایســتاده 
ــرد.  ــن ک ــم را عطرآگی ــا او پاهای ــدی، ام ــن نمالی ــن روغ ــر م ــر س ــو ب ــت. 46 ت اس
ــو می گویــم، محبــت بســیار او ازآن روســت کــه گناهــان بســیارش  ــه ت 47 پــس ب
آمرزیــده شــده اســت؛ امــا آن کــه کمتــر آمرزیــده شــد، کمتــر هــم محبــت می کنــد.

۴۸ سپس رو به آن زن کرد و گفت: "گناهانت آمرزیده شد!"« ]۲۶[
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امــا اگــر مریــم مجدلیــه همــان زن بــدکاره اســت، 
ــام او اشــاره ای نشــده  ــه ن چــرا در هیچ یــک از اناجیــل ب
اســت؟! اگــر مقصــود لوقــا در بــاب ۷ از آن زن بــدکاره، 
ــام او را ذکــر  مریــم مجدلیــه اســت، چــرا در همان جــا ن
نکــرد؟! چــه دلیلــی دارد کــه وی در بــاب بعــدی )بــاب ۸( 
بــرای نخستیــن بــار مریــم مجدلیــه را - به عنــوان یکــی از 
چندیــن زنــی کــه عیســی آنــان را درمــان کــرد و ثروتشــان 
را در راه دیــن خــدا صــرف نمودنــد ـــ معرفــی کنــد؟ ]۲۷[

»۱ پــس از آن، عیســی شــهر بــه شــهر و روســتا بــه روســتا می گشــت و 
بــه پادشــاهی خــدا بشــارت مــی داد. آن دوازده تــن نیــز بــا وی بودنــد،

۲ و نیــز شــماری از زنــان کــه از ارواح پلیــد و بیمــاری شــفا یافتــه بودنــد: 
مریــم معــروف بــه مجدلیــه کــه از او هفــت دیــو اخــراج شــده بود،

ــان  ــا همســر خــوزا، مباشــر هیرودیــس، سوســن و بســیاری زن ۳ یوآن
دیگــر. ایــن زنــان از دارایی خــود برای رفع نیازهای عیســی و شــاگردانش 

ــد.« ]۲۸[ ــدارک می دیدن ت

گرنویــل کِِنــت ]۲۹[ معتقــد اســت کــه لوقــا بــرای حفــظ 
از روی زن  را  نــام مریــم مجدلیــه  حریــم خصوصــی، 
بــدکاره حــذف کــرده اســت؛ امــا ایــن توضیــح تنهــا زمانــی 
می توانــد قانع کننــده باشــد کــه دلایــل کافــی بــرای اثبــات 
ــر این کــه مریــم مجدلیــه همــان  ــی ب ادعــای خــود - مبن
ــه دهــد. حتــی اگــر بپذیریــم کــه  ــدکاره اســت - ارائ زن ب
ارواح پلیــد بــه گنــاه زنــا اشــاره دارد، لوقــا از ســه زن 
ــدس و  ــا ح ــدام را ب ــه هرک ــت ک ــرده اس ــام ب ــز ن ــر نی دیگ
گمــان می تــوان بــه داســتان زن بــدکاره مرتبــط دانســت!
اســتدلالی کــه پــاپ گرگــوری کبیــر در یکــی دانســتن ایــن 
دو شــخصیت ارائــه می دهــد، »هفــت دیــو اخراج شــده« 
ــا  ــاه زن ــه گن ــو ب ــت دی ــه هف ــت ک ــد اس ــت. وی معتق اس
و فحشــا اشــاره می کنــد. امــا ایــن پرســش همچنــان 
ــم  ــام مری ــدکاره ن ــه چــرا در داســتان زن ب باقــی اســت ک
مجدلیــه آورده نشــده اســت؟! اگــر تصــور کنیــم کــه لوقــا 
قصــد داشــت گذشــتهٔ او را بــرای حفــظ آبــرو پنهــان 
ــز اشــاره ای  ــو اخراج شــده نی ــه هفــت دی ــد، احتمــالًاً ب کن

نمی کــرد.
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از ســوی دیگــر، اگــر ارواح پلیــد تنهــا بــه گنــاه و فحشــا 
اشــاره داشــته باشــند، بایــد تمامــی آن زنــان را گناهــکار 
ــه  ــد ب ــو می توان ــث و دی ــه ارواح خبی ــم؛ درحالی ک بدانی
ــل  ــد. در انجی ــته باش ــاره داش ــز اش ــمی نی ــاری جس بیم
متــی )بــاب ۱۷( می بینیــم کــه دیــو باعــث یــک بیمــاری 

جســمی ـــ یعنــی صــرع ـــ شــده اســت:

»۱۴ چــون نــزد جماعــت بازگشتنــد، مــردی بــه عیســی نزدیــک شــد و در برابــر او زانــو 
زد و گفــت: 15 »ســرورم، بــر پســر مــن رحــم کــن. او صــرع دارد و ســخت رنج می کشــد. 
ــی نتوانستنــد  ــزد شــاگردانت آوردم، ول اغلــب در آتــش و در آب می افتــد. 16 او را ن
شــفایش دهنــد.« 17 عیســی در پاســخ گفــت: »ای نســل بی ایمــان و منحــرف، تــا بــه 
کــی بــا شــما باشــم و تحملتــان کنــم؟ او را نــزد مــن آوریــد.« 18 پــس عیســی بــر دیــو 

نهیــب زد و دیــو از پســر بیــرون شــد و او در همــان دم شــفا یافــت.« ]۳۰[

در نتیجــه، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه »هفــت دیــو« 
بــه بیمــاری ســخت و مزمــن جســمی در مریــم مجدلیــه 
اشــاره داشــته باشــد، نــه بــه گنــاه زنــا. بــه نظــر می رســد 
ــد،  ــر را پذیرفتن ــوری کبی ــاپ گرگ ــه اســتدلال پ کســانی ک
ــدگاه از ســوی فــردی  ــن دی ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــاًً ب صرف
دارای قــدرت دینــی بیــان شــده بــود، بدون هیــچ تحقیق 
و تفکــری چنیــن گذشــته ای را بــه مریــم مجدلیــه نسبــت 

داده انــد!
گروهــی کــه مریــم مجدلیــه را زن بــدکاره می داننــد، 
نیــز یکــی می پندارنــد؛  او و مریــم اهــل بیت عنیــا را 
ــد  ــازر( همانن ــر ایلع ــا )خواه ــل بیت عنی ــم اه ــرا مری زی
گران بهــا  عطــری  بــا  را  عیســی  پاهــای  بــدکاره،  زن 

شست وشــو داد و بــا موهــای ســرش خشــک کــرد:

و  مریــم  دهکــدهٔ  بیت عنیــا،  مردمــان  از  او  بــود.  بیمــار  نــام  ایلعــازر  مــردی   ۱«
خواهــرش مارتــا بــود. 2 مریــم همــان زنــی بــود کــه خداونــد را بــا عطــر تدهیــن کــرد و 
بــا گیســوانش پاهــای او را خشــک نمــود. اینــک بــرادرش ایلعــازر بیمــار شــده بــود.« 

]۳۱[
»۱ شــش روز پیــش از عیــد پسََــخ، عیســی بــه بیت عنیــا، محــل زندگــی ایلعــازر آمــد، 

همــان کــه عیســی او را از مــردگان برخیزانیــده بــود.
۲ در آنجــا بــرای تجلیــل او شــام دادنــد. مارتــا پذیــرایی می کــرد و ایلعــازر ازجملــه 

کســانی بــود کــه بــا عیســی بــر ســفره نشســته بــود.
ــرا  ــک لیت ــدود ی ــه ح ــص را ک ــل خال ــا از سنب ــری گران به ــم عط ــگام، مری ۳ در آن هن
بــود برگرفــت و پاهــای عیســی را بــا آن عطرآگیــن کــرد و بــا گیســوانش خشــک نمــود، 

ــد.« ]۳۲[ ــده ش ــر آکن ــحهٔ عط ــه از رای ــه خان چنان ک
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امــا چگونــه می تــوان زن گناهــکار و مریــم بنت عنیــا را تنهــا بــه ایــن 
دلیــل کــه عملــی مشــابه انجــام داده انــد، یکــی پنداشــت؟ زیــرا دلیــل 
و موقعیتــی کــه مریــم از بیت عنیــا ایــن عمــل را انجــام داد، متفــاوت 
ــن دو  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. بنابرای ــوده اس ــکار ب از آن زن گناه

شــخصیت نیــز از یکدیگــر جــدا باشــند. ]۳۳[
در نتیجــه، بــرای شــناخت شــخصیت واقعــی مریــم مجدلیــه، بایــد 
فقــط بــه بخش هــایی رجــوع کنیــم کــه نــام »مریــم مجدلیــه« در 
ــر  ــای دیگ ــا مریم ه ــا او را ب ــت، ت ــده اس ــر ش ــت ذک ــا به صراح آن ه
کتــاب مقــدس اشتبــاه نگیریــم؛ همان گونــه کــه راویــان اناجیــل 
بــرای رفــع ابهــام، هرجــا کــه لازم بــوده ایــن شــخصیت‌ها را از 
یکدیگــر تفکیــک کرده انــد: مریــم مــادر یوشــا، مریــم مــادر یعقــوب، 

ــه و … ــم مجدلی ــاس، مری ــم زن کلوپ مری
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وارثِِ ملکوتِِ نور

مریــم مجدلیــه تــا پایــان عمــر خویــش در گســترش 
ــا  ــرج داد؛ ام ــه خ ــری ب ــعی واف ــی س ــوت اله ــام ملک پی
در قــرون وســطی - هرچنــد او همچنــان جایــگاه والایی 
ــه او نسبــت  ــی ب داشــت و معجــزات و کرامــات گوناگون
داده می شــد - بــا زن گناهــکار در اناجیــل یکــی انگاشــته 
ــیحیت  ــخ مس ــیۀ تاری ــه حاش ــر او را ب ــن ام ــد و همی ش
بــرد. ]۳۴[ از آن زمــان بــه بعــد، حتــی در فرهنــگ عامــۀ 
مســیحی نیــز مریــم مجدلیــه به عنــوان زنــی تن فــروش 
معرفــی شــد کــه ســرانجام بــه عیســی ایمــان آورد و 
بخشــیده شــد؛ داســتانی جــذاب کــه ذهــن مخاطــب را 
ــیحیت  ــخ مس ــه در تاری ــم مجدلی ــدی مری ــش کلی از نق
دور می کنــد. در ایــن بخــش از مقالــه قصــد داریــم 
و  رســمی  انجیل هــای  اســاس  بــر  را  وی  شــخصیت 

ــم. ــمی بررســی کنی غیررس
در  چهارگانــه،  اناجیــل  براســاس  مجدلیــه،  مریــم 
بنیان گــذاری مســیحیت نقشــی اساســی و چشــمگیر 
ایفــا کــرده اســت. او هنــگام فعالیــت عیســی )ع( در 
جلیــل حاضــر بــود، در اورشــلیم از وی پیــروی کــرد و 
تــا آخریــن لحظــه در کنــار مصلــوب مانــد. ]ر.ک: منبــع 
شــمارۀ 5[ وی به ویــژه در مصیبــت تصلیــب، وفــاداری 
خویــش را بــه دیــن الهــی اثبــات می کنــد و لحظــه ای 
میــدان نبــرد بــا تاریکــی را خالــی نمی گــذارد. در انجیــل 

می خوانیــم: یوحنــا 

ــاس و  ــم زنِِ کلوپ ــز مری ــادرش و نی ــر م ــادر او و خواه ــی، م ــب عیس ــک صلی »۲۵ نزدی
مریــم مجدلیــه ایســتاده بودنــد. 26 چــون عیســی مــادرش و آن شــاگردی را که دوســت 

می داشــت در کنــار او ایســتاده دیــد، بــه مــادر خــود گفــت: »بانــو، اینــک پســرت«.
۲۷ ســپس بــه آن شــاگرد گفــت: »اینــک مــادرت«. از آن ســاعت، آن شــاگرد او را بــه 

خانــۀ خــود بــرد.« ]۳۵[
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ــر  ــان دیگ ــه و زن ــم مجدلی ــز مری ــس نی ــل مرق در انجی
)ع(  عیســی  تدفیــن  و  تصلیــب  شــاهدان  به عنــوان 

شــده اند: معرفــی 

»۳۷ پــس عیســی بــه بانــگ بلنــد فریــادی بــرآورد و دمِِ آخــر برکشــید. 38 
آنــگاه پــردۀ معبــد از بــالا تــا پاییــن دو پــاره شــد.

۳۹ چــون فرمانــدۀ ســربازان کــه در برابــر عیســی ایســتاده بــود دیــد او 
ــود.« ــدا ب ــر خ ــرد پس ــن م ــتی ای ــت: »به راس ــرد، گف ــان سپ ــه ج چگون

۴۰ شــماری از زنــان نیــز از دور نظــاره می کردنــد. در میــان آنــان مریــم 
مجدلیــه، مریــم مــادر یعقــوب کوچــک و یوشــا، و ســالومه بودنــد.

۴۱ ایــن زنــان هنگامــی کــه عیســی در جلیــل بــود، او را پیــروی و خدمــت 
ــده  ــلیم آم ــه اورش ــراه او ب ــه هم ــز ک ــر نی ــان دیگ ــیاری از زن ــد. بس می کردن

ــد.« ]۳۶[ ــا بودن ــد، در آنج بودن
ــادر  ــم، م ــالومه و مری ــه و س ــم مجدلی ــت، مری ــبات گذش ــون روز ش »۱ چ
یعقــوب، حنــوط خریدنــد تــا برونــد و بــدن عیســی را تدهیــن کننــد.« ]۳۷[

چشــم  بــه  مشــابه  نیــز گزارشــی  متــی  انجیــل  در 
می خــورد کــه مریــم مجدلیــه بــه همــراه زنــان دیگــر 
ــان  ــد. ]۳۸[ آن ــب بودن ــن لحظــه شــاهد تصلی ــا آخری ت
صبــح روز بعــد، نخستیــن کســانی هستنــد کــه به ســوی 
ــوی  ــد و متوجــه می شــوند کــه ســنگ جل ــره می رون مقب
مقبــره غلتانیــده شــده اســت. چــون وارد شــدند، جوانــی 
را دیدنــد کــه می گویــد عیســای ناصــری آنجــا نیســت و 
ــه پطــرس بگوییــد  ــه شــاگردان او و ب ــد و ب اکنــون بروی

ــل مــی رود. ــه جلی ــه او پیــش از شــما ب ک

ــر  »۹ چــون عیســی در ســحرگاه نخستیــن روز هفتــه برخاســت، نخســت ب
ــود ـــ ظاهــر شــد. 10  ــو بیــرون کــرده ب مریــم مجدلیــه ـــ کــه از او هفــت دی
مریــم نیــز رفــت و بــه یــاران او کــه در ماتــم و زاری بودنــد خبــر داد. 11 امــا 
آنــان چــون شنیدنــد کــه عیســی زنــده شــده و مریــم او را دیــده اســت، بــاور 
نکردنــد. 12 پــس از آن، عیســی بــا ســیمایی دیگــر بــر دو تــن از ایشــان کــه 

ــد ظاهــر شــد. ــه مــزارع می رفتن ب
ــخن  ــا س ــاختند، ام ــر آگاه س ــن ام ــران را از ای ــد و دیگ ۱۳ آن دو بازگشتن

ــد. ــاور نکردن ــز ب ایشــان را نی
۱۴ ســپس عیســی بــر آن یــازده تــن، در حالــی کــه بــه غــذا نشســته بودنــد، 
ــی و سخت دلی شــان توبیــخ کــرد.«  ــه سبــب بی ایمان ــان را ب ظاهــر شــد و آن

]۳۹[
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ایــن متــون خود گویای نقــش مهــم وی در بحرانی ترین 
رخدادهــای مســیحیت اســت. در اناجیــل گنوســی ]۴۰[ 
نیــز از مریــم مجدلیــه به عنــوان آمــوزگار تعالیــم ســرّّی 
عیســی )ع(، حــواری محبــوب او، موجــودی روحانــی 
و آگاه بــه همه چیــز یــاد می شــود. در انجیــل مریــم 
مجدلیــه می خوانیــم کــه حواریــون عیســی از تبلیــغ 
ــه  ــه ب ــد، امــا مریــم مجدلی ــام پســر انســان بیمناک ان پی
آنــان امیــد و دلگرمــی می دهــد و تأکیــد می کنــد کــه 
ــود؛  ــا شــاگردان خواهــد ب لطــف عیســی )ع( همــواره ب

بنابرایــن نبایــد بترســند یــا نگــران باشــند:

به ســوی  »چگونــه  ریختــه، گفتنــد:  اشــک  غمگیــن گشــته،  آنــان   ۱(
ــا او  ــه ب ــان ک ــم؟ آن ــارت دهی ــان را بش ــر انس ــوت پس ــه، ملک ــا رفت امت ه
ــم  ــگاه مری ــرد؟« 2 آن ــد ک ــفقت خواهن ــه ش ــا چگون ــا م ــد، ب ــفقت نکردن ش
بــه پــا خاســته، بــه برادرانــش درود فرســتاده، گفــت: »غمگیــن نباشــید و 
در تردیــد نیفتیــد، چراکــه فیــض او همــواره بــا شــما بــوده، شــما را یــاری 
خواهــد کــرد.« 3 »پــس بهتــر آن اســت کــه عظمــت او را بســتاییم، کــه مــا 

ــت.«( ]۴۱[ ــرده اس ــان ک ــابه انس ــده و مش را برگزی

ــوت  ــه ملک ــت ک ــی اس ــه کس ــم مجدلی ــن مری همچنی
تصدیــق  را  خــود  رؤیــای  و  می بینــد  را  آســمان ها 

کنــد:  می 

»مــن پــروردگار را در رؤیــایی دیــدم و بــه او گفتــم: "پــروردگارا، مــن شــما 
را در رؤیــایی دیــدم." او در پاســخ گفــت: "برکــت بــاد بــر تــو کــه مــرا دیــدی و 

دچــار تزلــزل نشــدی."« ]۴۲[

ــاًً  ــه نقشــی تقریب ــم مجدلی ــز مری ــل فیلیــپ نی در انجی
مشــابه دارد؛ یعنــی آمــوزش مبانــی رمــزی و ســرّّی 
ــور و ظلمــت و  ــی، رابطــۀ ن همچــون نیروهــای ملأ اعل
ــوان یکــی  ــن از او به عن ــی. همچنی ــم باطن ــر مفاهی دیگ
از ســه زنــی کــه همــواره یــار و یــاور عیســی )ع( بودنــد 

ــت. ]۴۴[ ــده اس ــاد ش ]۴۳[ ی
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در رســالۀ پیس تیــس ســوفیا، مریــم مجدلیــه در زمــرۀ 
حواریــون ذکــر می شــود. ایــن رســاله حــاوی گفت وگــویی 
ــر اســاس  ــان عیســی و شــاگردانش اســت. ب ــی می آخرالزمان
ایــن متــن، عیســای برخاســته از مــرگ ]۴۵[ دربــارۀ دوره های 
می دهــد.  تعلیــم  خــود  شــاگردان  بــه  جهــان  مختلــف 
در ایــن میــان، مریــم مجدلیــه بیــش از ســایر شــاگردان، 
پرســش هایی دربــارۀ جهــان، رابطــۀ نــور و ظلمــت، ارواح 
ــدود  ــد. از ح ــرح می کن ــابه مط ــات مش ــان ها و موضوع انس
۴۲ ســؤال طرح شــده، ۳۹ ســؤال را او می پرســد؛ و عیســی 
ــاک و  ــم پ ــوان »مری ــا عن ــش ها، از او ب ــن پرس ــب ای ــه سب ب
ــه وی بشــارت می دهــد کــه وارث  ــد و ب ــاد می کن ــی« ی روحان

ــد. ]۴۶[ ــد ش ــور« خواه ــوت ن »کلّّ ملک
به طــور کلــی، بررســی اجمالــی اناجیــل رســمی و رســاله های 
ــاران  ــه یکــی از ی ــم مجدلی ــه مری ــد ک ــان می ده ــی نش گنوس
باوفــای عیســی )ع(، شــاگرد و رســول او بــوده اســت؛ و نیــز 
هیچ گونــه مطلــب خلاف عفــت یــا ناپاکــی دربــارۀ وی در 

ــود. ــده نمی ش ــون دی ــن مت ــک از ای هیچ ی
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 مردسالاری دینی

در آییــن یهــود، نقــش زن بــه امــور خانــه داری منحصــر 
بــود و پیــش از بعثــت حضــرت عیســی )ع(، در جوامــع 
بشــری بــه زن بــا دیــدی تحقیرآمیــز نگریســته می شــد. 
در زمانــی کــه زن »جنــس دوم« بــه شــمار می آمــد، 
ــن  ــود را دی ــن خ ــرد و دی ــور ک ــی )ع( ظه ــرت عیس حض
مــرد،  و  زن  او  بــرای   ]۴۷[ نمــود.  معرفــی  رحمــت 
اربــاب و غلام، فقیــر و غنــی تفاوتــی نداشتنــد. برخــورد 
محبت آمیــز عیســی )ع( سبــب شــد گروهــی از زنــان 
ــد و تــا  ــه او ایمــان آورن از ابتــدای بعثــت آن حضــرت ب
عــروج او بــه آســمان همراهــش باشــند. ولــی بــا توجــه 
ــد رســالۀ پیس تیــس ســوفیا و  ــون تاریخــی مانن ــه مت ب
ــی شــاگردان مــرد  ــد حت ــه نظــر می آی ــل فلییــپ، ب انجی
حضــرت عیســی )ع( نیــز نسبــت بــه زنــان نظر مســاعدی 
موجــب  دیدگاهــی  چنیــن   ]۴۹[ نداشتنــد.]۴۸[ 
رنگ وبــوی  مســیحیت  قوانیــن  می شــود کــه کمکــم 

ــرد: ــه خــود بگی ــزی ب زن ستی

»زنــان در کلیســا بایــد ســاکت بماننــد؛ چــون آنــان مجــاز به ســخن گفتــن نیستند. 
آن هــا بایــد تابــع مــردان باشــند، همان طــور کــه قوانیــن می گویــد.« ]۵۰[

»و بایــد کــه زن بــه آرامــی و بــا کمــال اطاعــت گیــرد و زن را بــه تعلیــم دادن 
ــد؛  ــار کن ــکوت اختی ــه س ــد، بلک ــرد باش ــت م ــه زیردس ــا آن ک ــم ت ــازت نمی دهی اج
آدم خلــق شــد و حــوّّا، آدم فریفتــه نشــد، بلکــه زن فریفتــه شــد و از حــد تجــاوز 

نمــود.« ]۵۱[

چنیــن قوانینــی بدعت گــذاری در دیــن الهــی اســت؛ و 
نجات دهنــده چــه زیبــا فرمــود:

ــود  ــرِِ خ ــان س ــردم، از خودت ــخص ک ــما مش ــرای ش ــن ب ــه م ــی ک ــارج از قوانین »خ
ــن،  ــه قوانی ــاد ب ــا استن ــید و ب ــذاران نباش ــد قانون گ ــد؛ همانن ــع نکنی ــی وض قانون

ــد.« ]۵۲[ ــلطه درنیاوری ــت س ــران را تح دیگ
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مشــابه چنیــن قوانینــی در اسلام نیــز ذکــر شــده اســت. 
ــم: ــۀ ۳۴ می خوانی ــه، در ســورۀ نســاء، آی ــرای نمون ب

ــان  ــی از ایش ــدا برخ ــه خ ــل آن ک ــه دلی ــد، ب ــت زنان ان ــردان سرپرس )م
ــرای  ــه دلیــل آن کــه از امــوال خــود ب ــز[ ب ــر برخــی برتــری داده و ]نی را ب

]زنــان[ خــرج می کننــد(.

براســاس چنیــن آیــات قرآنــی، برخــی از علمــا دچــار 
ــرد  ــس م ــع جن ــه نف ــن را ب ــده و قوانی ــه رأی ش ــر ب تفسی
تفسیــر کرده انــد. آنــان ایــن آیــات و احــکام را معیــاری 
بــرای ارزشــمندتر و برتــر بــودن مــردان دانســته اند؛ در 
حالی کــه مســئلۀ سرپرســتی مــردان هیــچ ارتباطــی بــا 
برتــری ذاتــی یــا ارزش انســانی نــدارد، بلکــه ارزش انســان 
تنهــا بــه میــزان تقــوا و تقــرب الهــی وابســته اســت. ]۵۳[
خــاص  منزلتــی  از  زنــان  اگرچــه  اولیــه،  در کلیســای 
برخــوردار بودنــد، امــا به تدریــج از مناصــب کلیســایی کنــار 
ــان  ــد، زن ــه بع ــیلادی ب ــوم م ــدۀ س ــدند. از س ــته ش گذاش
ــا  ــان ب ــه زن ــایی ب ــدند. بی اعتن ــده ش ــن ران ــیۀ دی ــه حاش ب
ــرون  ــاپی در ق ــام پ ــتقرار نظ ــت ]۵۴[ و اس ــور رهبانی ظه
ــله مراتب در  ــت سلس ــید. تثبی ــود رس ــه اوج خ ــطی ب وس
کلیســا، خصومــت بــا مســائل جنســی، پیونــد دادن زنــان 
بــا گناهــان جنســی، و بی ارزش شــمردن آمــوزش بــرای 
ــای  ــان در کلیس ــت زن ــول منزل ــب اف ــان، همگــی موج زن

ــد. ]۵۵[ ــه ش اولی
در بــاب مردســالاری دینــی، همیــن بــس کــه بدانیــم 
ــه آمــوزگار  ــی ک ــه ـــ زن ــم مجدلی ــه مری ــل منســوب ب انجی
حواریــون بــود ـــ آن چنــان مــورد بی توجهــی قــرار گرفــت کــه 

ــت. ــان رف ــه از می ــرای همیش ــی از آن ب ــاًً نیم تقریب
امــروزه افــراد اندکــی بــا انجیــل مریــم مجدلیــه آشــنایی 
دارنــد. ایــن کتــاب در اوایــل قــرن دوم مــیلادی بــه رشــتۀ 
ــا  ــد، تنه ــرن بع ــزده ق ــدود پان ــت. ح ــده اس ــر درآم تحری
ــه از  ــش صفح ــد. ش ــه ش ــف و ترجم ــخه ای از آن کش نس
ایــن کتــاب به طــور کامــل از بیــن رفتــه و کمتــر از هشــت 
صفحــه از نســخۀ پاپیــروس باســتانی آن باقــی مانــده 
ــات،  ــدک صفح ــداد ان ــن تع ــه همی ــگفت آن ک ــت. ش اس
ــاره تاریــخ گمشــده مســیحیت  نظریــه ای تأمل برانگیــز درب
ــرن در  ــزده ق ــه پان ــک ب ــه نزدی ــی ک ــد؛ تاریخ ــه می ده ارائ

بـود. نـده ـ ـپـردۀ پنـهـان ماـ
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ناگفته هایی از مریم مجدلیه

از  پــس  را  نجات‌دهنــده  ســخنان  مریــم،  انجیــل 
عروجــش بــا مریــم مجدلیــه بازگــو می کنــد. ایــن بــدان 
ــده  ــا نجات دهن ــی ب ــر روحان ــم از نظ ــه مری ــت ک معناس
از  پطــرس  نمونــه،  بــرای  اســت.  بــوده  ارتبــاط  در 
مریــم می خواهــد بــرای آنــان از ســخنانی بگویــد کــه 
نجات دهنــده بــه او گفتــه و دیگــران از آن بی خبرنــد، 
ــر  ــم پاســخ می دهــد: »آنچــه را کــه نهــان اســت ب و مری
شــما آشــکار خواهــم ســاخت.« ایــن گفت وگــو گویــای آن 
اســت کــه نجات دهنــده، مریــم را بــرای تعلیــم معــارف 
باطنــی شایســته دانســته و نکاتــی را در مکاشــفه بــه او 

ــد: ــران از آن آگاه نیستن ــه دیگ ــت ک ــه اس گفت

»هنگامــی کــه مریــم ایــن را گفــت، ســکوت کــرد؛ چراکــه منجــی 
ــا او ســخن می گفتــه اســت.« ]۵۶[ ب

از  چهارگانــه،  اناجیــل  بــرخلاف  مریــم،  انجیــل  در 
»عیســای ناصــری« نامــی بــرده نشــده اســت، بلکــه کســی 
ــده«  ــد »نجات دهن ــه ســخن می گوی ــم مجدلی ــا مری ــه ب ک
خوانــده می شــود. امــا در اینجــا دو پرســش اساســی 

می شــود: مطــرح 
ــه  ــم مجدلی ــل مری ــده در انجی ــا منظــور از نجات دهن آی

همــان عیســی )ع( اســت؟
و نجات دهنــده چــه آموزه هــایی را بــه مریــم انتقــال 
بــوده  بــرای حواریــون دشــوار  بــود کــه درک آن  داده 

اســت؟
پیــش از پاســخ بــه ایــن پرســش ها، لازم اســت بــه 
واقعــۀ  مهمتریــن  در  بپردازیــم:  بنیادیــن  موضوعــی 
تاریــخ مســیحیت ـــ یعنــی مصیبــت تصلیــب ـــ چــه کســی 
مصلــوب شــد؟ بیــش از ۱۷۰۰ ســال پیــش، در میــان 
ــی  ــه عیس ــت ک ــود داش ــاور وج ــن ب ــه ای ــیحیان اولی مس
بــه صلیــب کشــیده نشــد، بلکــه شــخص دیگــری کــه 
شبیــه او بــود مصلــوب شــد. انجیــل یهــودا، اثــری خطــی 
ــدای قــرن ســوم  ــه ابت ــخ آن ب ــه تاری و باســتانی اســت ک
مــیلادی بازمی گــردد؛ ]۵۷[ ایــن انجیــل ســندی تاریخــی 
ــه مســئلۀ »شبیــه عیســی« اشــاره  اســت کــه به روشــنی ب

می کنــد:
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»و یهــودا گفــت: ای آقــا! آیــا ممکــن اســت نســل مــن تحــت ســلطۀ 
حُُــکام قــرار گیــرد؟

عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا، این من هستم…
]دو خط مفقود شده است[

لیکــن تــو هنگامــی کــه ملکوت و نســلش را ببینــی، بســیار اندوهگین 
خواهی شــد.

ــری  ــه خی ــن چ ــت: م ــه او گف ــودا ب ــد، یه ــه آن را شنی ــی ک و هنگام
ــو کســی هســتی کــه مــرا از آن نســل دور  را حاصــل کــردم؟ چراکــه ت

ــاختی. س
عیســی پاســخ داد و گفــت: تــو سیزدهمیــن خواهــی بــود و در آینــده 
ــن  ــد؛ لیک ــی ش ــع خواه ــت واق ــورد لعن ــر م ــل های دیگ ــوی نس از س
تــو بــرای پادشــاهی بــر آنــان بازخواهــی گشــت، و در روزهــای پایانــی، 

صعــود تــو را لعنــت خواهنــد کــرد، تــا نســل مقــدس.« ]۵۸[

بنابرایــن، آنچــه کلیســای امــروز ادعــا می کنــد ـــ مبنی بر 
این کــه عیســی )ع( بــه صلیــب کشــیده شــد ـــ موضوعــی 
ــتلاف  ــورد اخ ــه م ــیحیان اولی ــان مس ــه در می ــت ک اس
ــر  ــتلاف نظ ــاره آن اخ ــز درب ــروز نی ــا ام ــی ت ــوده و حت ب
وجــود دارد؛ و وجــود فرقــۀ مســیحی »شــاهدان یهــوه« 

بهتریــن گــواه بــر تــداوم ایــن اخــتلاف اســت.
ــودا و  ــل یه ــندگان انجی ــا، نویس ــای کلیس ــه علم اگرچ
ــپ،  ــل فیلی ــه انجی ــمی ـــ ازجمل ــل غیررس ــر اناجی دیگ
انجیــل پطــرس، انجیــل مریــم و… ـــ را بــدون ارائــه 
بدعت گــذاری  بــه  متهــم  به ســادگی  متقــن،  دلایــل 
ــوم  ــون موس ــن مت ــارۀ ای ــر اندکــی درب ــا اگ ــد، ام می کنن
ــه »غنوســی« جســت وجو شــود، روشــن می گــردد کــه  ب
کلیســا بــدون هیــچ منبــع موثقــی، عقایــد آنــان را باطــل 
اعلام کــرده اســت. وجــه اشــتراک تمامــی ایــن متــون، 
»انــکار رنــج بــردن و بــه صلیــب رفتــن مسیــح« اســت.
در انجیــل یهــودا به وضــوح مشــخص می شــود کــه 
ــی زمیــن نیســت. ]۵۹[ او شبیــه عیســی  یهــودا از اهال
می شــود و به‌جــای او بــه صلیــب مــی رود و خــود را 

قربانــی می کنــد:

»اما تو برتر از همۀ آنان خواهی بود؛
زیرا تو آن انسانی را که مرا پوشیده است، قربانی خواهی کرد.

و حال و وضعیت قرن تو بلند،
و مجازات الهی تو شعله ور،

و ستاره ات درخشان و آشکار خواهد شد،
و قلب تو…« ]۶۰[
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متــون  برخــی  در  آمــده  »یهــودا«یِِ  قطــع،  به طــور 
ــر از  ــی غی ــن ـــ کس ــن مت ــد همی ــودا ـــ مانن ــل یه انجی
را  )ع(  عیســی  کــه  اســت  اِِســخََریوطی«  »یهــودای 
ــربی  ــودا« در ع ــرد. »یه ــت ک ــه او خیان ــل داد و ب تحوی
بــه معنــای »حمــد« و »احمــد« اســت. ایــن اســم اشــاره 
تســلی دهنده ای  و  نجات دهنــده  مهــدی،  بــه  دارد 
کــه در آخرالزمــان وعــدۀ ظهــورش داده شــده اســت. 
ــل  ــه انجی ــا ب ــای کلیس ــد علم ــث ش ــه باع ــزه ای ک انگی
یهــودا طعنــه بزننــد، ایــن اســت کــه یهــودای موجــود 
بازمی گرداننــد.  اســخریوطی  یهــودای  بــه  را  آن  در 
]۶۱[ آنــان دربــارۀ یهــودا دچــار همــان اشتبــاه مشــابه 
شــدند ـــ یعنــی »اخــتلاط اشــخاص« ـــ همــان خطــایی 
درحالی کــه  داد؛  رخ  مریم‌هــا  دربــارۀ  پیش تــر  کــه 
بایــد بــه ایشــان گفــت: هــر گــردی، گــردو نیســت. اگــر 
در اناجیــل رســمی نیــز بــدون ســوگیری تفکــر کنیــم 
متوجــه خواهیــم شــد آن کســی کــه بــه صلیــب کشــیده 

شــد »شبیه عیســی« اســت؛ زیــرا:
۱. عیســی )ع( درخواســت می کنــد بــه صلیــب کشــیده 

نشود:
 »...۳۹ ســپس قــدری پیــش رفتــه، بــه روی زمیــن افتــاد و دعــا 
می کــرد، در حالــی کــه می گفــت: ای پــدر، اگــر ممکــن باشــد ایــن 

جــام را از مــن بگــذران...« ]۶۲[ 

ــه  ــا از ب ــد ت ــت می کن ــد درخواس ــی )ع( از خداون عیس
دار آویختــه شــدن و عــذاب معــاف شــود. آیــا ممکــن 
اســت خداونــد دعــای پیامبــر مرســل خــود را مســتجاب 
نکنــد؟ اگــر بگوییــم عیســی )ع( همــان کســی بــود کــه به 
ــار ایشــان )ع( تناقضــی را  صلیــب کشــیده شــد، در رفت
مشــاهده خواهیــم کــرد؛ چگونــه ایشــان )ع( از یک ســو 
ــه نشــود و از ســوی دیگــر،  ــه دار آویخت ــد ب دعــا می کن

در برابــر چنیــن اتفاقــی راضــی و تســلیم اســت؟!
زمانــی  می خوانیــم   )۱۸ )بــاب  یوحنــا  انجیــل  در 
کــه ســربازان بــه همــراه یهــودای اســخریوطی در پی 
دســتگیری عیســی )ع( آمدنــد، پطــرس بــا شــمشیر 
ضربتــی بــه خــادم کاهــن اعظــم زد و گــوش راســتش را 

بــه وی می گویــد: بریــد. عیســی )ع( 

 »شــمشیر خویــش در نیــام کــن! آیــا نبایــد جامــی را کــه پــدر بــه 
مــن داده اســت، بنوشــم؟« ]۶۳[
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 ایــن تناقــض زمانــی از بیــن مــی رود کــه بدانیــم ایــن 
ســخن از عیســی )ع( نیســت، بلکه از شبیهِِ عیســی )ع( 
ــدر از عیســی  ــه پ ــت دارد جامــی را ک ــه مأموری اســت ک

ــده اســت، بنوشــد. )ع( برگردان
۲. همچنیــن، مصلــوب نمی‌پذیــرد که بگوید او پادشــاه 
ــوده و  ــی )ع( ب ــر او عیس ــال اگ ــت. ح ــرائیل اس بنی اس
ــرائیل  ــاه بنی اس ــه او پادش ــه اینک ــردم ب ــغ م ــرای تبلی ب
اســت آمــده باشــد، چــرا چنیــن چیــزی را در چنیــن 
ــره ای  ــون ب ــرد؟! ]۶۴[ او همچ ــی نمی پذی ــۀ بحران لحظ
ــگاه مــی رود، درحالی کــه  ــه ســوی قربان ســاکت و آرام ب
تمامــی انبیــا و اوصیــا ســخن می گفتنــد و هیچ یــک 
ــان  ــت. آن ــگاه نرف ــه قربان ــوش ب ــاکت و خام ــان س از آن
ــا ســخن بگوینــد و مــردم را هشــدار  فرســتاده شــدند ت
ــی )ع(  ــرت عیس ــژه حض ــد؛ به وی ــه کنن ــد و موعظ دهن
ــدرز داد.  کــه چــه بســیار علمــا و مــردم را هشــدار و ان
]۶۵[ در اینجــا نیــز اگــر بپذیریــم کــه عیســی )ع( همــان 
مصلــوب اســت، تناقضــی عمیــق را در رفتــار ایشــان 
)ع( مشــاهده می کنیــم، و ایــن ابهــام تنهــا زمانــی رفــع 
می شــود کــه گفتــۀ انجیــل یهــودا ـــ کــه همچــون تکــۀ 
پازلــی تصویــر تاریــخ مســیحیت را تکمیــل می کنــد ـــ در 

کنــار ســایر اناجیــل قــرار دهیــم.
۳. در انجیل یوحنا )باب ۱۸( می خوانیم: 

»عیســی پاســخ داد: پادشــاهی مــن از ایــن جهــان نیســت. اگر پادشــاهی 
مــن از ایــن جهــان بــود، خادمــان مــن می جنگیدنــد تا بــه دســت یهودیان 

گرفتــار نیایــم، امــا پادشــاهی من از ایــن جهان نیســت.« ]۶۶[

 ایــن کلام زمانــی بــرای مــا روشــن می شــود کــه بدانیــم 
مأموریتــی  انجــام  بــرای  اســت کــه  مصلــوب کســی 
ــرا  ــاهی وی ف ــان پادش ــا زم ــت، ام ــده اس ــن آم ــه زمی ب

ــت. ــیده اس نرس
۴. نحــوۀ خطــاب قــرار گرفتــن مریــم، مادر عیســی )ع(، 
ــد  ــه او فرزن ــر این ک ــد ب ــت می کن ــوب دلال توســط مصل
ــته  ــا شایس ــورت، آی ــن ص ــر ای ــت؛ در غی ــوده اس وی نب

اســت فرزنــدی مــادرش را »ای زن« خطــاب کنــد؟ 

»و عیســی مــادر خــود را بــا آن شــاگردی که دوســت می داشــت ایســتاده 
ــه آن  ــه مــادر خــود گفــت: ای زن، اینــک ایــن پســر توســت. و ب دیــد، ب

شــاگرد گفــت: اینــک ایــن مــادر توســت.« ]۶۷[ ]۶۸[
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۵. عیســی )ع( بــه شــاگردان خبــر داده بــود کــه مسیــح 
دســتگیر خواهــد شــد، بــه صلیــب کشــیده می شــود و از 
میــان مــردگان برمی خیــزد. شــاگردان پــس از برخاســتن 
مسیــح از میــان مــردگان، او را نشــناختند، و ایــن خــود 
دلالــت دارد بــر اینکــه آن کــس کــه از میــان مــردگان 
ــخصی  ــد، ش ــتگیر ش ــه دس ــی ک ــان کس ــت و هم برخاس
غیــر از عیســی )ع( بــوده اســت. پذیــرش ایــن حقیقــت 
بــرای شــاگردان و کســانی کــه بــه او ایمــان داشتنــد 
دشــوار بــود، و ازایــن رو هنگامــی کــه او از میــان مــردگان 

ــناختند. ]۶۹[ ــت، وی را نش برخاس
ــه کــه گفتــه شــد، مریــم مجدلیــه نخستیــن  همان گون
شــاهد رســتاخیز اســت. در انجیــل یوحنــا، بــاب ۲۰، 

می خوانیــم:

 »۱۱ امــا مریــم بیــرون قبــر گریــان ایســتاده بــود و چــون می گریســت، به ســوی قبــر خــم 
شــده، ۱۲ دو فرشــته را کــه لبــاس ســفید در بــر داشتنــد، یکــی بــه طــرف ســر و دیگــری 
بــه جانــب پاهــا در جــایی کــه بــدن عیســی گــذارده بــود، نشســته دیــد. ۱۳ ایشــان بــه او 
گفتنــد: »ای زن، بــرای چــه گریانــی؟« بــه ایشــان گفــت: »آقــای مــرا برده انــد و نمی دانــم 
ــی را  ــده، عیس ــت ش ــب ملتف ــه عق ــت، ب ــن را گف ــون ای ــد.« ۱۴ چ ــا گذارده‌ان او را کج
دیــد کــه ایســتاده اســت، ولــی ندانســت کــه او عیســی اســت. ۱۵ عیســی بــه او گفــت: 
»ای زن، بــرای چــه گریانــی؟ کــه را می طــلبی؟« چــون گمــان کــرد او باغبــان اســت، بــه 
او گفــت: »ای آقــا! اگــر تــو او را برداشــته ای، بــه مــن بگــو او را کجــا گــذارده ای تــا مــن 
او را بــردارم.« ۱۶ عیســی بــه او گفــت: »ای مریــم!« مریــم برگشــته گفــت: »ربونــی«؛ کــه 

معنایــش ایــن اســت: ای معلــم!« ]۷۰[

چطور مریم، عیسی )ع( را با باغبان اشتباه می گیرد؟!

ــا  ــه ب ــم مجدلی ــه از مری ــکندرانی ـــ ک ــل اس سیری
نــام  »عاشــق مسیــح«  و  »عاشــق خــدا«  عنــوان 
می بــرد ـــ اعتقــاد دارد مریــم مجدلیــه در ابتــدا 
عیســای برخاســته از مــرگ را نشــناخت؛ زیــرا مریــم 
صبــح زود و زمانــی کــه هنــوز هــوا تاریــک بــود بــه 

ــود. ]۷۱[ ــه ب ــره رفت مقب
ــرا  ــد، زی ــده باش ــد قانع کنن ــح نمی توان ــن توضی ای

ــد: ــخ می مانن ــش ها بی پاس ــن پرس ــان ای همچن
ـــ  مجدلیــه  مریــم  )ع(  عیســی  چــرا  اولًاً   
زن«  »ای  را  ـــ  وفــادارش  و  محبــوب  شــاگرد 
ممکــن  اگرچــه  دومــاًً،  می کنــد؟!  خطــاب 
اســت آن قــدر هــوا تاریــک بــوده کــه مریــم 

را  )ع(  عیســی  چهــرۀ  نتوانــد  مجدلیــه 
ــدای ربّّ  ــت ص ــن اس ــا ممک ــا آی ــد، ام بشناس
ــد؟! در  ــز نشناس ــود را نی ــی خ ــم روحان و معل
ــای درس  ــیار پ ــم بس ــم مری ــه می دانی ــی ک حال
ــرا در  ــوماًً، چ ــت. س ــته اس ــی )ع( نشس عیس
هیچ کجــای »انجیــل مریــم« نامــی از عیســی 
چــه  آموزه هــا  آن  و  نمی شــود؟!  بــرده  )ع( 
بــود کــه فهــم و پذیــرش آن هــا بــرای حواریــون 
دشــوار بــود؟! بنابرایــن، احتمــالًاً آن کســی کــه 
مریــم مجدلیــه دیــده اســت، شبیــهِِ عیســی یــا 
همــان نجات دهنــده ای اســت کــه از مــردگان 
برخاســت و در آخرالزمــان بازمی گــردد. ]۷۲[
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ــت:  ــرس گف ــه پط ــاد و ب ــه افت ــه گری ــم ب ــپس مری س
»پطــرس، ای بــرادر مــن! تــو چــه می پنــداری؟ آیــا گمــان 
می کنــی مــن ایــن ســخنان را از ذهــن خــود ســاخته ام 

و دربــارۀ نجات دهنــده دروغ می گویــم؟« ]۷۳[
انجــام  بــه  را  خویــش  مأموریــت  نجات دهنــده 
رســاند و در کمــال نابــاوری از مــردگان برخاســت، و 
امــروز همــان آخرالزمانــی اســت کــه بازگشــته و زمــان 

پادشــاهی اش فــرا رســیده اســت. ]۷۴[
تاریــخ  در دل  مریــم مجدلیــه  آموزه هــای  اگرچــه 
مدفــون گشــت، امــا خادمــان نجات دهنــده امــروز یــاد 
ــر عــادل  ــگاه داشــته اند. دکت ــده ن مریــم مجدلیــه را زن
ســعیدی در شــبکۀ جهانــی »المنقــذ« بــه روشــنگری 
دربــارۀ مریــم مجدلیــه می پــردازد و او را به عنــوان 

حــواری عیســی )ع( معرفــی می‌کنــد:

»اینجــا امیرالمؤمنیــن می فرماینــد وقتــی کــه عیســی )ع( مردمــش را 
مخاطــب قــرار داد ـــ یعنــی یهــود و همــۀ کســانی کــه می شــناخت ـــ هیچ کس 
ــر  ــزده نف ــت سی ــوان گف ــه می ت ــه البت ــون؛ ک ــز حواری ــداد، ج ــخ ن ــه او پاس ب
بودنــد، اگــر مریــم مجدلیــه را بــه آنــان اضافــه کنیــم؛ زیــرا او سبــب انتشــار 
مســیحیت در اروپــا شــد. یعنــی حضــرت عیســی )ع( دوازده نفــر را برگزیــد 
کــه بــه واســطۀ آنــان دعوتــش میــان مــردم منتشــر شــد، و مریــم مجدلیــه 
کــه بــه واســطۀ کشــتی بــه اروپــا عبــور کــرد و همــان کســی بــود کــه بــه دنبــال 
پطــرس و پولــس فرســتاد، و او سبــب انتشــار دعــوت در اروپــا شــد.« ]۷۵[

از  بخــش  ایــن  مجدلیــه[  ]مریــم  او  »زمانــی کــه 
آموزه هــای مســیحا را بیــان کــرد، حواریــون دربــارۀ 
آموخته هــای مریــم بــه نــزاع پرداختنــد. آندریــاس بــه 
دیگــر خواهــران و بــرادران روی کــرد و گفــت: »بگوییــد 
دربــارۀ آنچــه او می گویــد چــه فکــر می کنیــد؟ مــن 
کــه بــاور نمی کنــم نجات دهنــده ایــن ســخنان را گفتــه 
باشــد، چــرا کــه ایــن تعالیــم بســیار ســنگین هستنــد.« 
پطــرس پاســخ داد و او نیــز نگرانــی خــود را اظهــار 
پرســید:  نجات‌دهنــده  دربــارۀ  آنــان  از  او  داشــت. 
ــخن  ــوت س ــک زن در خل ــا ی ــما او ب ــر ش ــه نظ ــا ب »آی
می گویــد، بــدون آن کــه مــا از آن آگاه باشــیم؟ آیــا 
ــه او گــوش  ــم کــه ب ــری قــرار داری ــۀ پایین ت مــا در مرتب
ــر  ــه[ را ب ــم مجدلی ــده او ]مری ــا نجات دهن ــم؟ آی دهی

ــت؟« ــح داده اس ــا ترجی م

همچنین بیان می کند:

ــن  ــه او نخستی ــرد، بلک ــنده نک ــح بس ــاگردی مسی ــه ش ــه ب ــم مجدلی »مری
شــاهد و مبشّّــر رســتاخیز شــد. او از همــان روزهــای اولیــه تــا رفــع مسیــح 
بــه آســمان، نقشــی اساســی در تقویــت و حمایــت از ایمــان مســیحی ایفــا 
کــرد. او در ســفرها و موعظه هــای مسیــح در شــهرها و روســتاهایی کــه 
ــم  ــت. مری ــرکت داش ــت، ش ــا می رف ــه آنج ــاگردش ب ــراه دوازده ش ــه هم ب
مجدلیــه از جملــه زنانــی بــود کــه بــه سبــب اخلاص و فــداکاری اش در 
پیــروی از مسیــح ـــ در ســطوح جســمی، روحــی و علمــی ـــ مسیــح اســرار و 
علــوم را بــه او سپــرد؛ زیــرا او در تمــام لحظاتــی کــه مسیــح بــه شــاگردانش 
ــرای جمعیــت ســخن می گفــت حضــور داشــت و از او  آمــوزش مــی داد و ب
بســیار آموخــت، و از همیــن رو پــس از رفــع مسیــح از دعــوت الهــی دفــاع 

ــرد.« ]۷۶[ ک
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سخن پایانی

در تاریــخ مســیحیت، مریــم مجدلیــه جایگاهــی ویــژه دارد؛ زیــرا رســول و یار وفادار عیســی 
)ع( اســت. وی بــه چنــان مقامــی دســت یافــت کــه عیســی )ع( او را »وارث ملکــوت نــور« 
ــون  ــه حواری ــد و ب ــان مردســالاری شــنا می کن ــرخلاف جری ــد. او آمــوزگاری اســت کــه ب نامی
ــر  ــی اگ ــد. ]۷۷[ او حت ــم می ده ــرفته تعلی ــی پیش ــائل روحان ــارۀ مس ــی )ع( درب ــرد عیس م
گذشــتۀ تاریکــی هــم داشــته باشــد، مهــم آن اســت کــه در ســایۀ خلیفــۀ الهــی بــه رهبــری 
تأثیرگــذار و آمــوزگاری شایســته تبدیــل شــد و دیــن الهــی را بــا تمــام وجــود یــاری کــرد. ایــن 
همــان درســی اســت کــه مریــم مجدلیــه بــه مــا می دهــد و متأســفانه بــا مشــغول شــدن بــه 

ــم. ــل مانده ای ــاس، از آن غاف ــه و اس ــزِِ بی پای ــتان های هیجان انگی داس
او نمونــۀ زنــی شــجاع بــود کــه تبعیض هــای جنســی او را از پــای درنیــاورد و از لحظــۀ لبیــک 
گفتــن بــه دعــوت حــق تــا واپسیــن دم، از هــدف والای خویــش و نشــر دیــن حــق دســت 
ــای  ــوان گفــت شــاید او جــزو معــدود ســعادتمندانی اســت کــه پ نکشــید. در نهایــت می ت

درس نجات دهنــده نشســت، پیــش از آن کــه دوران پادشــاهی  اش فرابرســد. 
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دیــن اسلام پــس از نازل شــدن آیــۀ ۳ ســورۀ مائــده]1[، 
به عنــوان کامل تریــن و جامع‌تریــن دیــن آســمانی، بــه 
ــرای ادارۀ صحیــح زندگــی برنامــه  تمامــی نیازهــای بشــر ب
غریــزۀ  انســان،  نیازهــای  ازجملــه  اســت.  ارائــه کــرده 
جنســی اســت کــه دیــن اسلام، بــرای پاســخ بــه آن، ازدواج 
ــا جنــس مخالــف را منطبــق بــر شــرایطی تجویــز نمــوده  ب
اســت. نسبــت بــه اصــل صحــت و جــواز ازدواج، در بیــن 
نگردیــده و  فقهــای شــیعه محدودیــت ســنی مطــرح 
چنیــن جــوازی به عنــوان یــک امــر شــرعی پذیرفتــه شــده 
اســت. درحالی کــه بنــا بــر نظــر ســید احمــد الحســن، جــواز 
ازدواج بــا دختــر زیــر نــه ســال بــه معنــای جــواز و پذیــرش 
ضرورت‌هــای  و  استثنــایی  حالت هــای  در  فقــط  آن 
حداکثــری اســت.]2[ در این‌کــه ولــی طفــل حــق تزویــج 

میــان  دارد، در  را  نابالــغ خویــش  پســر  یــا  دختــر 
فقهــای امامیــه محــل تردیــد نیســت.]3[ اگرچــه 

ــا، شــرط صحــت  ــن دســته از فقه ــگاه ای از ن
ــای  ــط اولی ــل توس ــج طف ــار تزوی و اعتب

عقــد، عــدم وجــود مفســده بــوده 
و عقــدِِ دارای مفســده را باطــل 

همچنان کــه  می داننــد؛ 
ادعــای  مســئله  ایــن  بــر 
اجمــاع گردیــده اســت.]4[ 

همچنیــن بــه اتفــاق فقهــا، و طبــق نظــر 
ســید احمــد الحســن، در فــرض تزویــج طفــل، مباشــرت 

ــت.]5[ ــرام اس ــالگی ح ــل از ۹ س ــا وی قب ب
حــال، بــا عنایــت بــه مباحثــی کــه گذشــت، چالــش 
اصلــی پژوهــش حاضــر آن اســت کــه اگــر زوج، علی‌رغــم 
ممنوعیــت شــرعی، اقــدام بــه مباشــرت بــا زوجــۀ صغیــره 
نمــود، چــه احــکام و آثــار حمایتــی مترتــب بــر روابــط 
زناشــویی و نــکاح ایشــان می گــردد؟ ایــن پژوهــش بــا 
ــع  ــر مناب ــه ب ــی و تکی به کارگیــری روش توصیفــی ـــ تحلیل
کتابخانــه ای انجــام می شــود و هــدف آن اســت کــه از 
طریــق تحلیــل و بررســی دقیــق متــون فقهــی و حقوقــی، 
ملاک و ضابطــه ای جامــع و ســازگار بــا اصــول حقوقــی و 
اخلاقــی ارائــه دهــد تــا به حل ایــن چالش برســد. رهیافت 
می توانــد  آن،  از  حاصــل  نتایــج  به همــراه  پژوهــش، 
بــرای محاکــم و پژوهشــگران حقوقــی ســودمند باشــد و 
به عنــوان راهنمــای عملــی در مواجهــه بــا اختلافــات آرای 
ــا و  ــه چالش‌ه ــا توجــه ب ــد. ب ــی عمــل کن ــی و فقه حقوق
ــای  ــود تفاوت ه ــوزه و وج ــن ح ــود در ای ــای موج تنش ه

ــردی  ــی راهب ــش نقش ــن پژوه ــی رود ای ــار م ــری، انتظ نظ
در هدایــت محاکــم و پژوهشــگران حقوقــی ایفــا کنــد. 
علی رغــم اهمیــت مســئله، پیشینــه ای کــه موضــوع را بــا 
نگاهــی تطبیقــی مــورد بحــث قــرار دهــد، یافــت نگردیــد؛ 
اگرچــه در برخــی پژوهش هــا، ماننــد مقالــۀ »بهــره وری 
جنســی از زوجــۀ نابالــغ از منظــر فقــه امامیــه«]6[، اصــل 
ــه نظــر نویســنده،  ــه و ب بهــره وری مــورد بحــث قــرار گرفت
بــا تکیــه بــر قبــح عــقلایی، غیرعرفــی بــودن، مخالفــت بــا 
ــا اخلاق،  مصلحــت کــودک، زیــان آور بــودن و مخالفــت ب
هرگونــه بهــره وری جنســی از صغیــره در عصــر حاضــر نــاروا 
خواهــد بــود. امــا وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر، ســنجش 
و واکاوی احــکام حمایتــی شــارع در فــرض مباشــرت و 
افضــاء چنیــن زوجــه ای در ابعــاد مختلــف اســت کــه در 

پیشینــه، مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.
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1. اشتراط یا عدم اشتراط افضاء در تحقق حرمت ابدی

این کــه مباشــرت بــا زوجــۀ صغیــره موجــب حرمــت 
مؤبــد زوجــه بــر زوج می گــردد، به‌صــورت اجمالــی و 
بــا صرف نظــر از تفاصیــل، محــل وفــاق میــان فقهاســت؛ 
امــا از دو جهــت محــل بحــث و بررســی اســت: نخســت 
این کــه حرمــت مزبــور مطلــق اســت یــا این کــه مشــروط 
ــش دیگــر این کــه مقصــود از  ــه افضــاء]7[ اســت؟ چال ب
ــت  ــکاح و حرم ــحلال ن ــی ان ــت؛ یعن ــدی چیس ــت اب حرم
ــه  ــا این ک ــده(، ی ــد در ع ــد عق ــدد )مانن ــدی ازدواج مج اب

ــت؟ ــرت اس ــدی مباش ــت اب ــت، حرم ــود از حرم مقص

  1-1. دیدگاه فقهای امامیه  
ــدی در  ــت اب ــق حرم ــاء در تحق ــش افض ــه نق ــت ب نسب

میــان فقهــای امامیــه دو رویکــرد وجــود دارد:
نزدیکــی  ابــدی  حرمــت  نخســت:  دیــدگاه   .1-1-1

مطلقــاًً
ــه  ــوط ب ــا، تحقــق حرمــت دائمــی من ــگاه برخــی فقه از ن
افضــاء نیســت. صاحــب مــدارک در نهایة المــرام ایــن 
نگــرش را بــه شــیخین )شیــخ مفیــد و شیــخ طوســی( 

می دهــد.]8[ نسبــت 
ــت  ــه روای ــش ب ــدگاه خوی ــات دی ــرای اثب ــن رویکــرد ب ای
مرســلۀ یعقوب بــن یزیــد تمسّّــک جســته اســت کــه شیــخ 
ــسلام  ــام صــادق علیه ال طوســی در تهذیب الأحــکام از ام
ــد: »هــرگاه مــردی  نقــل کــرده اســت کــه حضــرت فرمودن
بــا زوجــۀ صغیــرۀ خــود کــه بــه ۹ ســالگی نرســیده اســت 
مباشــرت نمایــد، بایــد میــان ایشــان فــراق ایجــاد گــردد و 

آن زن هرگــز بــرای وی حلال نمی گــردد.«]9[

در تحلیــل و بررســی ایــن نگــرش، انتقاداتــی وارد اســت؛ 
علاوه بــر این کــه اســناد ایــن نگــرش )حرمــت ابــدی زوجــۀ 
ــه شــیخین  ــدون افضــاء( ب ــره در فــرض مباشــرت ب صغی
ــار  ــز از جهــت ســند فاقــد اعتب ــوده و حدیــث نی ناتمــام ب

اســت، دلالــت آن نیــز محــل تأمــل اســت؛ زیــرا:
اول: نسبــت بــه اصــل اســناد ایــن نــگاه بــه شــیخین بایــد 
گفــت: عبــارت شیــخ مفیــد در المقنعــة )مفیــد، المقنعة، 

۷۴۷( چنین اســت:
ــا دون تســع فأفضاهــا  ــة و له »الرجــل إذا جامــع الصبی
کان علیــه دیــة نفســها و القیــام بهــا حتــی یفــرق المــوت 

بینهمــا.«

ــه 9  ــه ب ــرۀ خــود ک ــا زوجــۀ صغی ــردی ب ــی هــرگاه م یعن
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــرت نمای ــت مباش ــیده اس ــالگی نرس س
ــۀ  ــس )دی ــۀ نف ــد دی ــردد، بای ــه گ ــاء زوج ــه افض ــر ب منج
کامــل یــک انســان( را بــه وی پرداخــت نمایــد و نفقــۀ او 
را نیــز تــا هنگامــی کــه مــرگ میــان ایشــان فاصلــه بینــدازد 
ــو  ــه نح ــده ب ــت مؤب ــور، حرم ــارت مزب ــد. از عب ــن کن تأمی
مطلــق و در صــورت عــدم افضــاء اســتفاده نمی شــود؛ 
نشــانگر  بینهــا«  المــوت  »یفــرق  عبــارت  ظاهــر  بلکــه 
ــه  ــا تکی ــت. ب ــرگ اس ــگام م ــا هن ــت ت ــۀ زوجی ــای علق بق
ــر مفهــوم اولویــت، می تــوان این گونــه گفــت: در فــرض  ب
عــدم افضــاء، بــه طریــق اولــی علقــۀ زوجیــت باقی اســت؛ 
ــی  ــد حکم ــت مؤب ــات، حرم ــان روای ــط از لس ــرا مستنب زی
تــأدیبی و به جهــت مجــازات کــردن چنیــن زوجــی اســت. 
لــذا در فرضــی کــه بــا وجــود افضــاء زوجیــت باقــی اســت، 
ــه  ــم ب ــد حک ــی بای ــق اول ــه طری ــرض عــدم افضــاء ب در ف

ــت داد. ــای زوجی بق
نسبــت بــه شیــخ طوســی نیــز بایــد گفــت: از عبــارات 
نیــز  شیــخ در تهذیــب )طوســی، ۳۱۱/۷( و نهایــة]10[ 
امــکان برداشــت حرمــت در فــرض عــدم افضــاء وجــود 
دارد؛ لکــن مرحــوم شیــخ طوســی در نهایــة بیــان مــی دارد:

ــه قبــل أن یأتــی لهــا  »لا یجــوز للرجــل أن یدخــل بإمرأت
تســع سنیــن فــإن دخــل بهــا قبــل أن یأتــی لهــا تســع 
ــا و لا  ــرق بینهم ــا و یف ــاًً لعیبه ــت، کان ضامن ــن فعاب سنی

ــداًً.«]11[ ــه أب ــل ل تح
بــه ایــن معنــا کــه بــرای مــرد جایــز نیســت بــا همســرش 
ــه ســن ۹ ســالگی نرســیده مباشــرت جنســی  ــوز ب ــه هن ک
داشــته باشــد؛ پــس اگــر قبــل از ایــن ســن بــا او نزدیکــی 
کنــد و او را معیــوب کنــد، ضامــن آن عیــب بــوده و بیــن 
آن هــا جــدایی ایجــاد می شــود و بــرای او هرگــز حلال 
نمی شــود. ایــن تعبیــر نشــانگر آن اســت کــه حرمــت مؤبــد 
نزدیکــی، فرضــی را شــامل می شــود کــه زوجــۀ صغیــره در 
ــتلا گــردد و مقصــود از عیــب  ــه عــیبی مب ــر مباشــرت ب اث
نیــز در ظاهــر همــان افضــاء اســت؛ بنابرایــن اطلاق کلام 
شیــخ طوســی در تهذیــب و نهایــة )بــاب مــا أحــلّّ الله 
مــن النــکاح و مــا حــرّّم منــه: آنچــه خــدا از نــکاح بــر شــما 
حلال کــرد و آنچــه از آن بــر شــما حــرام کــرد( بــر همیــن 

ــردد.]12[ ــل می‌گ ــد حم قی
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در نتیجــه، اســناد ایــن نگــرش بــه شیــخ طوســی ناتمــام 
ارزیــابی می شــود؛ همچنان کــه اســناد ایــن نگــرش بــه 
ایــن چالــش مواجــه اســت؛ زیــرا  بــا  نیــز  ابن ادریــس 
النــکاح]13[ رویکــرد حرمــت  از عبــارت وی در کتــاب 
زفــاف  بــاب  در  ولــی  اســت،  برداشــت  قابــل  مطلقــه 
همیــن کتــاب، حرمــت مؤبــده مقیــد بــه »فعابــت« شــده 
اســت؛ یعنــی حرمــت ابــدی وطــی مقیــد بــه عیــب، یعنــی 
ــی، الســرائر، ۶۰۴/۲(. نتیجــه این کــه  افضــاء، اســت )حل
ــه اطلاق  ــد ک ــان می‌ده ــدم نش ــای متق ــی کلام فقه بررس
ــق،  ــه نحــو مطل ــد ب ــه حرمــت مؤب ــت ب کلام ایشــان نسب
بــا کلمــات خــود ایشــان مقیــد بــه افضــاء گردیــده اســت؛ 
لــذا تنافــی میــان ایــن رویکــرد و نگــرش مشــهور فقهــا بــه 

نمی خــورد. چشــم 
شیــخ  و  ابن ادریــس  ســخن  شــود کــه  شــاید گفتــه 
طوســی ناظــر بــه دو فــرض جداگانــه و مســتقل از یکدیگــر 
اســت و در هــر دو فــرض )افضــاء و عــدم افضــاء(، 
حکــم حرمــت ابــدی ثابــت بــوده و جــای تقییــد نیســت. 
ــای  ــه ایــن مســئله بایــد گفــت: مستنــد و مبن در پاســخ ب
حکــم حرمــت مطلقــه، روایتــی اســت کــه از جهــت ســندی 
ضعیــف اســت؛ بــه ایــن جهــت کــه روایــت مرســله بــوده 
ــاد وجــود  ــام ســهل بن زی ــه ن و در سلســلۀ ســند فــردی ب
دارد کــه ضعیــف اســت]14[؛ بنابرایــن نمی تــوان بــا تکیــه 
بــر ایــن روایــت، به دنبــال اثبــات حکمــی بــود کــه مخالــف 
بــا اصــل اســت؛ در نتیجــه، بایســتی در اطلاق روایــت 

ــر افضــاء نمــود. تصــرف و آن را حمــل ب

1-1-2. دیــدگاه دوم: حرمــت ابــدی در صــورت 
ــاء افض

از نــگاه مشــهور فقهــا]15[ و ســید احمــد الحســن]16[، 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــته اس ــاء وابس ــه افض ــی ب ــت دائم حرم
دیگــر، اگــر زوجــه تحــت مباشــرت بــه افضــاء مبــتلا 

ــود. ــد ب ــرار نخواه ــی برق ــت دائم ــود، حرم نش
ــل  ــه دلای ــش ب ــرش خوی ــات نگ ــرای اثب ــا ب ــهور فقه مش

ذیــل تمسّّــک جســته اند:
غیرمشــهور،  نگــرش  مستنــد  این کــه  بــه  عنایــت  بــا 
روایتــی بــود کــه از حیــث ســندی ضعیــف بــود، لــذا 
به جهــت ضعــف و ارســال فاقــد اعتبــار شــناخته شــد. 
ــه  ــا ب ــهور فقه ــه مش ــه این ک ــه ب ــا توج ــر، ب ــوی دیگ از س
آن عمــل نکرده انــد، ضعــف ســندی آن قابــل جبــران 
نبــود؛ بنابرایــن، هنگامــی کــه امــکان تمسّّــک به دلیــل 

ــه اجــرای اصــل  ــت ب ــی اســت، نوب ــام منتف ــر در مق معتب
عملــی می رســد کــه همــان اســتصحاب اســت؛ زیــرا قبــل 
از آن کــه مباشــرت صــورت گیــرد، علقــۀ زوجیــت مســلّّماًً 
وجــود داشــت ـــ البتــه بــا رعایــت مصلحــت در نــکاح 
صغیــره ـــ و پــس از اقــدام بــه مباشــرت در غیرمنتهــی بــه 
افضــاء، شــک در بقــای علقــۀ زوجیــت حاصــل می گــردد 

ــت. ــتصحاب اس ــرای اس ــه مج ک

حــال، در صــورت افضــاء، حرمــت ابــدی مباشــرت ثابــت 
اســت؛ امــا در صورتــی کــه زوجــۀ مفضــاة درمــان شــود، 
آیــا ایــن حرمــت همچنــان باقــی می‌مانــد یــا خیــر؟ برخــی 
ــه حرمــت مباشــرت  ــه اســتصحاب، ب ــک ب ــا تمسّّ ــا ب فقه
ــت  ــۀ زوجی ــش از مباشــرت، علق ــرا پی ــل شــده اند؛ زی قائ
ــدون افضــاء، شــک  وجــود داشــت و پــس از مباشــرت ب
بــه  می تــوان  می آیــد کــه  وجــود  بــه  علقــه  بقــای  در 
اســتصحاب )نگهــداری( استنــاد کــرد.]17[ البتــه ایــن 
مســئله محــل تأمــل اســت؛ زیــرا تمسّّــک نمــودن بــه 
ــتلاف  ــه مورداخ ــۀ الهی ــکام کلی ــتصحاب در اح ــل اس اص
بــوده و چنیــن اســتصحابی، یعنــی حرمــت، بــا برخــی 
موضــوع  وحــدت  بــه‌علاوه،  اســت.  تضــاد  در  مبانــی 
قضیــۀ متیقنــه و مشــکوکه در فــرض مزبــور منتفی اســت؛ 
چراکــه موضــوع حرمــت، زوجــه‌ای بــود کــه مفضــاة اســت 
کــه در فــرض بحــث، مبــدل بــه زوجــۀ صحیحــه گردیــده و 
عیبــش مرتفــع شــده اســت؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه تبــدل 
موضــوع، رکــن اســتصحاب از بیــن رفتــه و مانــع از جریــان 
آن می گــردد. در نتیجــه، جــواز مباشــرت در ایــن مســئله 
بعیــد نیســت؛ زیــرا دلیــل حرمــت کــه افضــاء بــوده مرتفــع 
گردیــده و لــذا بــه تبــع آن، حکــم حرمــت نیــز منتفــی 
اســت.]18[ ایــن نــگاه موردپذیــرش برخــی فقهــا نیــز قــرار 

ــه اســت.]19[ گرفت
بنــا بــر دیــدگاه ســید احمــد الحســن، جــواز ازدواج دختــر 
در 9 ســالگی بــه ایــن معنــا نیســت کــه از نظــر شــرعی ایــن 
کاری باشــد کــه بــه آن اجــازه داده شــده اســت، به طــوری 
کــه به صــورت یــک قانــون دینــی کلــی در حالــت طبیعــی 
و معمولــی انجــام شــود. ســن طبیعــی ازدواج دختــر پــس 
از کامــل شــدن اعضــا و دســتگاه های بیولوژیکــی اوســت 
تــا بــرای ازدواج مناســب شــود کــه به طــور معمــول در 
ســن 18 ســالگی اتفــاق می افتــد؛ ولــی منظــور از ایــن ســن 
کــه در ایــن مســئله و نیــز در برخــی از روایت هــا بیــان 
شــده اســت، از نظــر تشــریع، ازدواج دختــر در حالت هــای 
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ــروز  ــل ب ــت؛ مث ــری اس ــای حداکث ــایی و ضرورت ه استثن
فاجعــه ای کــه بتوانــد منجــر بــه انقــراض مؤمنــان یــا نــوع 

بشــریت شــود.
ــالگی،  ــن 9 س ــه س ــیدنش ب ــل از رس ــا زن قب ــی ب نزدیک
وقتــی انجــام می شــود کــه فــرض شــود شــوهر، وی را 
ــر و  ــی دخت ــوی ول ــاب از س ــا ایج ــالگی ب ــر از 9 س در کمت
ــت  ــود درآورده اس ــد خ ــه عق ــوهر ب ــوی ش ــرش از س پذی
و ســپس، در نتیجــۀ وجــود حالــت استثنــایی کــه بــه 
دختــر اجــازه می دهــد در ســن 9 ســالگی ازدواج کنــد، اگــر 
ــه ســن 9  ــی پیــش از رســیدن ب ــا زن فــرض شــود مــردی ب
ســالگی اش ازدواج کنــد، در ایــن صــورت نزدیکــی با آن زن 
و دخــول بــا وی از ســوی مــرد پیــش از رســیدن بــه ســن 

نتیجه:
هرچنــد بنــا بــر دیــدگاه اول، حرمــت دائمــی بــدون شــرط اضافــیِِ افضــاء پذیرفتــه می شــود 
و از دوامــی کــه برخــی فقهــا بــه آن اشــاره می کننــد پشتیبانــی می کنــد و احتمــال بــروز 
مشــکلات حقوقــی و اخلاقــی در آینــده را کاهــش می دهــد، امــا از آنجــا کــه مستنــد دیــدگاه 
اول، روایتــی اســت کــه بــه لحــاظ ســند و دلالــت ضعیــف اســت، دیــدگاه اول مــورد نقــد و 
مناقشــه قــرار می گیــرد و در مقابــل، دلایــل دیــدگاه دوم کــه طبــق نظــر مشــهور فقهــا منطبــق 
بــر ظاهــر روایــات و قواعــد اصولــی بــوده و طبــق نظــر ســید احمــد الحســن بــا قوانیــن شــرعی 
ــا  ــی ی ــب واقع ــه آسی ــر ب ــر نزدیکــی منج ــرا اگ ــرد؛ زی ــرار می گی ــرش ق ــاق دارد، موردپذی انطب
افضــاء نشــود، نگرانی هــای حقوقــی و اخلاقــی به‌مــرور بــا بلــوغ زوجــه حــل می شــود و 
دامنــۀ احــکام بــا وضعیــت فــردی تطبیــق می‌یابــد؛ چراکــه تشــخیص افضــاء به عنــوان یــک 
امــارۀ قابــل افتــراق، می توانــد اســتدلالی روشــن‌تر و قابــل توجیه تــر بــرای دوام حرمــت 

ــد. ــا مطلــق جلوگیــری نمای ــد و از وقــوع روایت هــای مبهــم ی فراهــم کن
ثمــره ای کــه بــر ایــن دو دیــدگاه متصــور اســت آن اســت کــه بنــا بــر دیــدگاه اول، به محــض 
نزدیکــی بــا زوجــۀ نابالــغ، مباشــرت بــا او تــا ابــد بــرای مــرد حــرام اســت؛ امــا بنــا بــر دیــدگاه 
دوم، علاوه بــر حرمــت نزدیکــی بــا چنیــن زوجــه ای، چنانچــه نزدیکــی سبــب افضــاء زن گــردد، 
نزدیکــی بــا او تــا ابــد بــرای مــرد حــرام می شــود، امــا در صــورت عــدم افضــاء، مــرد می توانــد 
بعــد از آن کــه زوجــۀ او بــه ســن بلــوغ رســید، بــا او مباشــرت جنســی داشــته باشــد. لــذا بــه 
نظــر می رســد وجــود قیــد »تــا ابــد« نشــانگر آن اســت کــه حتــی در فرضــی کــه زوجــه بــه ســن 

بلــوغ برســد و درمــان شــود نیــز بــرای مــرد حــق مباشــرت وجــود نخواهــد داشــت. 
ادامه دارد... 

9 ســالگی حــرام اســت و اگــر بــا زن نزدیکــی کنــد، مرتکــب 
ــر  ــی آن زن ب ــت؛ ول ــرده اس ــاه ک ــاًً گن ــده و قطع ــرام ش ح
ــد و  ــرش می‌مان ــان همس ــود و همچن ــرام نمی ش ــرد ح م

ــد. ــرای زن باقــی خواهــد مان ــب آن ب ــا و معای مزای
ولــی اگــر پیــش از رســیدن زن بــه 9 ســالگی بــا او نزدیکــی 
ــه وی و یکــی  ــیدن ب ــب رس ــاء و آسی ــث افض ــد و باع کن
شــدن محــل خــروج بــول و حیــض شــود، نزدیکــی بــا آن 
زن بــرای مــرد حــرام می شــود و دیگــر نمی توانــد بــا او 
ــان، اگــر نزدیکــی بیــن زوج  ــن بی ــا ای ــد.]20[ ب نزدیکــی کن
ــا  ــمی ی ــب جس ــاء )آسی ــه افض ــر ب ــغ منج ــۀ نابال و زوج
جنســی بــه زن( شــود، حرمــت نزدیکــی بــا ایــن زوجــه تــا 

ــد. ــی می مان ــد باق اب
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منابع:

ـتُُْ لََكُـُـمْْ دِِينََكُـُـمْْ وََ أََتْْمََمْْــتُُ عََلََيْْكُـُـمْْ  ـوَْْمََ أََكْْمََل� ]1[ )الْْ�ي
مََالَا دِِين�ًـا( )امــروز دینتــان را  سْْ ِ ِـي وََ رََضِِيــتُُ لََك�مُُُ الْإِ� نِِعْْمََت�
ــردم، و  ــام ک ــما تم ــر ش ــم را ب ــل، و نعمت ــما کام ــرای ش ب

اسلام را برایتــان به عنــوان دیــن پســندیدم(.
]2[ علاء السالم، شرح شرائع الاسلام، ج ۳، ص ۱۵.

]3[ ابن ادریــس، الســرائر، ج ۲، ص ۵۶۰؛ محقــق حلــی، 
تحریــر  حلــی،  مــه  ۲۲۰؛ عالّا ۲، ص  الاسلام، ج  شــرائع 
الأحــکام، ج ۳، ص ۴۳۳؛ زین الدیــن عاملــی )شــهید 

ثانــی(، مســالک الأفهــام، ج ۷، ص ۱۱۶.
]4[ نراقی، مستند الشیعة، ج ۱۶، ص ۱۶۷.

ص  اللمعــة،  اول(،  )شــهید  عاملــی  زین الدیــن   ]5[
العــروة  یــزدی،  طباطبــایی  محمدکاظــم  ســید  ۱۷۴؛ 
الوثقــى، ج ۲، ص ۸۱۱؛ ســید ابوالقاســم خــویی، حاشــیه 
موســوی  روح الله  ســید  ۱۲۴؛  ص   ،۳۲ ج  عــروة،  بــر 
خمینــی، تحریرالوســیلة، ج ۲، ص ۲۴۱؛ علاء الســالم، 

الاسلام، ج ۳، ص ۱۵. شــرائع  شــرح 
]6[ البرز محقق گرفمی و همکاران، ۱۴۰۱.

ــی ایجــاد وســعت و ایصــال؛  ]7[ افضــاء در لغــت یعن
برخــی لغویــون ماننــد صاحــب »العیــن« در تبییــن معنــای 

لغــوی آن بیــان مــی دارد:
»فََضََــا يََفضُُــو فُُضُُــوّّاًً و فََضََــاءًً فهــو فــاض أى واســع، 
ــه و أفضــى الرجــل  ــلََ إلي ــى فُُلانٍٍ أى وََصََ أفضــى فلانٌٌ إل
]خلیل بــن  واحــداًً«  سبــيلًاً  سبيليهــا  جعــل  إذا  المــرأة 

.]۶۴–۶۳ العیــن، ج ۷، ص  فراهیــدی،  احمــد 
ــودن  ــوت نم ــای خل ــه معن ــایی، ب ــاظ کن ــوان الف و به عن
و مباشــرت بــا همســر نیــز بــه کار مــی رود. ]اســماعیل بن 
حمــاد جوهــری، الصحــاح )تــاج اللغــة و صحــاح العربية(، 
اصفهانــی،  راغــب  محمــد  حسین بــن  ۲۴۵؛  ص   ،۶ ج 

ــرآن، ص ۶۳۹[. ــاظ الق ــردات الف مف
ــل  ــت از: »أن يجع ــارت اس ــز عب ــی نی ــطلاح فقه در اص
مدخــل الذكــر )و هــو مخــرج المنــى و الحيــض و الولــد( 
ــن المســلكين حاجــز رقيــق  ــول واحــداًً و بي و مخــرج الب
حلــی،  ]ابن ادریــس  الحاجــز«  ذلــك  إزالــة  فالإفضــاء 

الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوى، ج ۳، ص ۳۹۳[.
و آن گونــه کــه برخــی دیگــر بیــان می‌دارنــد: »المــراد 
واحــداًً  الحيــض  و  البــول  مســلک  تصييــر  بالإفضــاء 
بإذهــاب الحاجــز بينهمــا، وقيــل تصييــر مســلک الغائــط 
و الحيــض واحــداًً و هــو بعيــد لبعــد مــا بيــن المســلكين 

ــاع،  ــه بالجم ــق زوال ــكاد يتف ــا فلا ي ــز بينهم ــوة الحاج وق
علــی  ]زین الدین بــن  أيضــاًً«  إفضــاءًً  فــرض كان  لــو  و 

عاملــی، مســالک الأفهــام، ج ۷، ص ۶۸[.
برخــی معاصریــن نیــز در ایــن بــاره می نویســند: »الإفضاء 
أعــم مــن أن يكــون باتحــاد مســلكي البــول و الحيــض أو 
ــع و إن كان  ــاد الجمي ــط أو اتح ــض و الغائ ــلكي الحي مس
ظاهــر المشــهور الاختصــاص بــالأول« ]ســید محمدکاظــم 
طباطبــایی یــزدی، العــروة الوثقــى مــع التعلیقــات، ج ۲، 

ص ۷۷۳ و ۷۷۴[.
ــه یکــی شــدن مجــرای بــول  خلاصــه این کــه در فقــه، ب
و حیــض یــا بــول و غائــط، یــا یکــی شــدن هــر ســه، 
افضــاء گفتــه می شــود و در برخــی متــون اهــل سنــت نیــز 
آمــده اســت: »الإفضــاء خلــط مســلكى البــول و الغائــط« 
ــار، ج ۳،  ــیة رد المحت ــن، حاش ــن ابن عابدی ــد امی ]محم

.]۱۱۴ ص 
فقــه  در  افضــاء  اصطلاحــی  مفهــوم  دیگــر  عــده ای 
اهل سنــت را در معانــی متعــددی )ملامســه، جمــاع و 

اســتعمال کرده انــد: زن(  مجراهــای  شــدن  یکــی 
»وََيُُطْْلِِقُُ الْْفُُقََهََاءُُ الِإِفْْضََاءََ، وََيُُرِدُُيونََ بِهِِِ مََعََانِِيََ:

ـهَُُ:  ال�ل رََحِِمََــهُُ  ــافِِعِِيُُّ  الَشَّ قََــالََ  الْْمُُلَاَمََسََــةُُ؛  ل:  الَأََوَّ
ـَى  الْْمُُلَاَمََسََــةُُ أَنَْْ يُُفْْضِِــيََ الجَُُرَّــلُُ بِشََِــيْْءٍٍ مِِــنْْ جََسََــدِِهِِ إِِل�
ـهِِْ بِشََِــيْْءٍٍ مِِنْْهََــا بِلَِاَ حََائ�ـلٍٍِ. جََسََــدِِ الْْمََــرْْأََةِِ، أََوْْ تُُفْْضِِــيََ إِِلََي�

ـفََْ  كََِ قََوْْل�ـهُُُ تََعََال�ـَى: }وََكََي� الَثَّان�ـِي: الْْجِِمََــاعُُ؛ وََمِِــنْْ ذََلـ�
بََعْْــضٍٍ{ ]ســورۀ  ـَى  إِِل� بََعْْضُُكُـُـمْْ  أََفْْضََــى  وََقََــدْْ  هَُُ  تََأْْخُُذُُونـ�

آیــۀ ۲۱[. نســاء، 
الجَُُرَّــلُُ  يُُجََامِِــعََ  أَنَْْ  ـْل  مِِث� ـنِِْ،  بَِسَّيِلََي� ال ـطُُْ  خََل� ثُُِ:  الَثَّالـ�
ـرُُِ  فََيُُصََ�ي الْْجِِمََــاعََ،  تََحْْتََمِِــلُُ  لَاَ  ات�َلَّـِي  غَِِصَّيــرََةََ  ال ـهَُُ  امْْرََأََت�
مََسْْــلََكََيْْهََا مََسْْــلََكاًً وََاحِِــداًً« ]وزارة الأوقــاف، الموســوعة 

.]۲۹۶ ص   ،۵ ج  الفقهیــة، 
]8[ موسوی عاملی، نهایة المرام، ج ۱، ص ۶۱.

َـا  نِْْ أََصْْحََابِن� ةٍٍَدَّ م� ــ ــنْْ عِِ ُـوبََ عََ نُُْ يََعْْق� ــدُُ ب� ]9[ رََوََى مُُحَََمَّ
ضِِْ  نَْْ بََع� ــدََ ع� نِِْ يََزِيِ ُـوبََ ب� نَْْ يََعْْق� َـادٍٍ ع� نِِْ زِي� نَْْ سََــهْْلِِ  ب� ع�
ــلُُ  ــبََ الجَُُرَّ َـالََ: إِِذََا خََطََ هَِِ ع ق� دِِْ ال�ل ــنْْ أََبِِي عََب� َـا عََ أََصْْحََابِن�
قََِرِّ  ـلََْ أَنَْْ تََبْْل�ـغََُ تِِسْْــعََ سِِنِِيــنََ فُُــ الْْمََــرْْأََةََ فََدََخََــلََ بِِهََــا قََب�
ـهَُُ أََب�ـَداًً. شیــخ طوســی، تهذیــب  ـمَْْ تََحِِــَلَّ ل� بََيْْنََهُُمََــا وََ ل�

الأحــکام، ج ۷، ص ۳۱۱ و ۳۱۲.
]10[ شیخ طوسی، النهایة، ص ۴۵۳.

]11[ همان، ص ۴۸۱.
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۷۶؛ فاضــل مقــداد، التنقیــح الرائــع، ج ۳، ص ۲۶؛ شــهید 
ثانــی، مســالک الأفهــام، ج ۷، ص ۶۷؛ محقــق ثانــی، 
عاملــی،  موســوی  ۳۳۰؛  ص   ،۱۲ ج  المقاصــد،  جامــع 
ّـی، المهــذّّب البــارع، ج ۳،  نهایــة المــرام، ج ۱، ص ۶۱؛ حل�
ــکلام، ج ۲۹، ص ۴۲۴؛  ص ۲۱۰و 211؛ نجفــی، جواهــر ال
شیــخ انصــاری، کتــاب النــکاح، ص ۷۴؛ فاضــل لنکرانــی، 

ــل الشــریعة، ص ۲۵. تفصی
]16[ علاء السالم، شرح شرائع الاسلام، ج ۳.

ــکلام، ج ۲۹، ص ۴۲۴؛ فاضــل  ]17[ نجفــی، جواهــر ال
ــع، ج ۳، ص ۲۷. مقــداد، التنقیــح الرائ

]18[ شیرازی و همکاران، الموسوعة، ج ۲، ص ۷۰.
ــام، ج ۱۱،  ــف اللث ــی(، کش ــدی )اصفهان ــل هن ]19[ فاض

.۴۰۳ ص 
]20[ علاء السالم، شرح شرائع الاسلام، ج ۳، ص ۱۵.

ــی  ــخ ف ــاء و إطلاق الشی ــوط بالإفض ــم من ]12[ »التحری
مــه  »النهایــة «مشــکل و الظاهــر أن مــراده ذلــک.« عالّا

حلــی، مختلــف الشــیعة، ج ۷، ص ۶۶.
]13[ ابن ادریس حلی، السرائر، ج ۲، ص ۵۳۰.

]14[ محقــق حلــی در ایــن بــاره در نکــت النهایــة بیــان 
مرســلة.«  الروایــة  و  ضعیــف  ســهل  »لکــن  می کنــد: 
ــب   ــة، ج ۲، ص ۲۹۲؛ و صاح ــت النهای ــی، نک ــق حل محق
ــة مرســلة  ــة ضعیف ــز می نویســد: »هــذه الروای مــدارک نی
فلا یمکــن التعلــق بهــا فــی اثبــات حکــم مخالــف للأصــل« 
محمدبــن علــی موســوی عاملــی، نهایــة المــرام، ج ۱، ص 

.۶۱
مــه حلــی، قواعد الأحکام، ج ۳، ص ۳۳؛ ســید  ]15[ عالّا
ــد، ج  ــز الفوائ ــی، کن ــرج حسین ــد اع ــن محم عمیدالدین ب
۲، ص ۳۶۷؛ فخرالمحققیــن، إیضــاح الفوائــد، ج ۳، ص 
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زبان؛ شمشیری دولبه

به قلم هلن انصاری 
آفت زبان: شمشیری دولبه؛

 از ویرانگری فردی تا فروپاشی اجتماعی
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زبــان، اندامــی کوچــک امــا قدرتمنــد اســت کــه نه تنهــا مترجــم دل و اندیشــۀ 
ــد مــرز میــان ســعادت و شــقاوت را  ــد، بلکــه می توان ــه شــمار می آی انســان ب
نیــز تعییــن کنــد. خداونــد تبارک وتعالــی ایــن ابــزار ارتباطــی را بــرای ابــراز 
محبــت، بیــان حقیقــت، هدایــت و خدمــت بــه خلــق آفریــد؛ امــا اگــر انســان از 
ایــن نعمــت بــزرگ به درســتی اســتفاده نکنــد و آن را از مسیــر حکمــت و 
بــه »آفتــی« ویرانگــر تبدیــل می شــود؛ آفتــی کــه  اعتــدال خــارج ســازد، 
ــر  ــه اگ ــد ک ــه می‌کن ــده ای« تشبی ــگ درن ــه »س ــی )ع( آن را ب ــن عل امیرالمؤمنی
رهــا شــود، مــیدََرََد، و چه بســا ســخنی کــه نعمتــی عظیــم را از انســان ســلب 

کند. امیرالمؤمنین علی )ع( در وصیتی به محمدبن حنفیه فرمود:

»بــدان، ای محمــد! خداونــد مخلوقــی را بهتــر از کلام و مخلوقــی را بدتــر از 
کلام نیافریــده اســت؛ روســفیدی و روســیاهی به‌سبــب کلام اســت، و 
ــیدََرََد؛ و  ــود، م ــا ش ــر ره ــه اگ ــت ک ــده ای اس ــگ درن ــد س ــان مانن ــا زب همان

چه بسا کلامی که نعمت را سلب می کند.« ]1[ 

اگــر بخواهیــم آفــات زبــان را بررســی کنیــم، بســیار فراوان انــد؛ در ایــن مقالــه 
به بررسی و شناخت برخی از آن ها می پردازیم.

حق زبان
ــه  ــد ک ــن )ع( در رســالهٔ حقــوق می فرماین امــام زین العابدی
ــرده  ــن ک ــی تعیی ــرای هــر عضــو و هــر حــس، حق ــد ب خداون

است، و:
»حــق زبــان آن اســت کــه آن را از ســخن زشــت بــازداری، 
بــه نیکــی عادتــش دهــی، از گفتــار بی فایــده دورش ســازی، 

و دربارهٔ مردم نیک بگویی.« ]2[
بــرای تحقــق ایــن حق، نخســت باید انــواع کلام را شــناخت. 

سخن به طور کلی چهار نوع است:

زیــانِِ خالــص )کــه بایــد بــا ســکوت کامــل پاســخ داده 
شــود(، ســودِِ خالــص )کــه بایــد بــه کار گرفتــه شــود(، ســود 

ــش را  ــت و زیان ــودش را گرف ــد س ــه بای ــط )ک ــانِِ مختل و زی
دور کــرد(، و نــه ســود و نــه زیــان )ســخن بیهــوده( کــه بایــد 
بــه کنــاری نهــاده شــود. انســان عاقــل، اولــی را بــا ســکوت 
کنــار  را  بیهــوده(  )ســخن  چهارمــی  و  می دهــد  پاســخ 

می گذارد. ]3[
امام باقر )ع( می فرمایند:

»ایــن زبــان، کلیــد خیــر و کلیــد شــر اســت؛ پــس همان گونه 
کــه بــر طلا و دارایی خــود مُُهــر می نهــی تــا حفظــش کنــی، بــر 

زبانت نیز مُُهر بزن و مراقبش باش.« ]4[
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آفات زبان در حریم زناشویی 
بنیــان خانــواده، یکــی از مهمتریــن ارکان نــزد اسلام اســت؛ 
ــتوار  ــل اس ــاد متقاب ــرام و اعتم ــت، احت ــر محب ــه ب ــی ک بنیان

است. اما آفت زبان، این ارکان را درهم می شکند.
زبــان در روابــط همســران، فراتــر از یک ابزار گفت وگوســت. 
هــرگاه کلام از مهــار عقــل، شــرع و اخلاق خــارج شــود، 
مســتقیماًً ســه رکــن اصلــی زندگــی مشــترک )مــودّّت، رحمت 

و تفاهم( را هدف می گیرد.
مشــکلات میــان همســران، اغلــب ریشــه در کنتــرل  نکــردن 

زبان و بی توجهی به عواقب آن دارد:

و  حق النــاس  بــه  آشــکار  تجــاوز  دشــنام،  و  بدزبانــی 
ــدت  ــن به ش ــت. اسلام از توهی ــف اس ــکنی مضاع حرمت ش
ــن  ــن در مقدس تری ــه توهی ــد ب ــه رس ــت، چ ــرده اس ــی ک نه

حریم، یعنی خانواده. امام صادق )ع( هشدار می دهند:
»کســی کــه مــردم از زبــان او بترســند، در آتــش دوزخ 

خواهد بود.« ]6[
ــای  ــود، فض ــم ش ــه حاک ــه در خان ــی ک ــرس، هنگام ــن ت ای
ــار از  ــن و سرش ــایی ناام ــه فض ــی را ب ــش اله ــت و آرام امنی

اضطراب تبدیل می کند.

       ۳. سوءظن و بدبینی: نابودیِِ اعتماد     
بیــان  زبــان  بــا  اغلــب  تهمــت، کــه  و  بی مــورد  شــک 
ــار  ــن رفت ــاه شــمرده شــده اند. ای ــن گن می شــوند، از نظــر دی
سبــب می شــود کــه به جــای حســن ظن نسبــت بــه همســر، 
او بــا انگیزه هــای بــد قضــاوت شــود، و در نتیجــه محبــت و 

گذشت در خانه از میان برود.
آفــات زبــان، می توانــد پیامدهــای عمیــق و مخــربی را بــه 
دنبــال داشــته باشــد کــه فراتــر از یــک دلخــوری ســاده 

است:
تــداوم تحقیــر  • کاهــش عــزت نفــس و افســردگی: 
اعتمادبه‌نفــس  فروپاشــی  باعــث  بدزبانــی،  و  کلامــی 
همســر می شــود و می توانــد او را به‌ســوی افســردگی، 

گوشه گیری و خودسرزنش گری سوق دهد.
• شکســتن حرمــت و تبدیــل محبــت بــه نفــرت: تکــرار 
ــشهٔ  ــن، حرمت هــا را در هــم می شــکند، ری ناســزا و توهی
مــودّّت را خشــک می کنــد و خانــه را بــه میــدان جنــگ 

عاطفی تبدیل می سازد.
• انقطــاع عاطفــی و طلاق: آسیب هــای کلامــی، اعتمــاد 
را نابــود و امنیــت عاطفــی را ســلب می کننــد و در نهایــت 
ــویی  ــی زناش ــل زندگ ــی کام ــا فروپاش ــی ی ــه طلاق عاطف ب
می انجامنــد؛ کــه نتیــجهٔ نهــایی آن، از دســت رفتــن برکــت 

و رحمت الهی است.
• الگوبــرداری مخــرب در فرزنــدان: کودکانــی کــه در 
ــد، ایــن خشــونت  ــی والدیــن قــرار می گیرن معــرض بدزبان
کلامــی را به عنــوان الگــوی ارتباطــی می‌آموزنــد و سلامــت 
آینــده،  تعارض هــای  حــل  در  آن هــا  توانــایی  و  روان 

به طور جدی به خطر می افتد.

   1. طعنه، سرزنش و تحقیر:  قتلِِ مودّّت و کرامت نفس   

یــک ســخن تنــد یــا طعنــه، آغازگــر »دورِِ معیــوبِِ بازخــورد 
منفــی« اســت. در ایــن چرخــه، هــر یــک از طرفیــن بــا ســخنی 
تندتــر پاســخ می دهــد و ایــن امــر پیونــد عاطفــی را به طــور 

فزاینده ای تحلیل می برد.
شــدیدترین شــکل ایــن آسیــب، تحقیــر اســت؛ رفتــاری کــه 
در آن فــرد خــود را برتــر می بینــد و بــا زبــان، کرامــت همســر 
ــه فروپاشــی شــخصیت  را می شــکند. ایــن تحقیــر، منجــر ب
ــا نزدیکــی را از  ــرای اصلاح ی ــر ب ــزهٔ همس ــده و انگی ــرد ش ف

بین می برد.
تبدیــل مــودّّت بــه کینــه، نشــانه ای از سســت  شــدن ایمــان 
ــرم  ــر اک ــت. پیامب ــی اس ــرهٔ اخلاق اله ــدن از دای ــارج  ش و خ

)ص( فرمودند:
»ایمــان هیــچ بنــده ای درســت نمی شــود، مگــر آن کــه 
دلــش درســت شــود؛ و دلــش درســت نمی شــود، مگــر 

آن که زبانش درست شود.« ]5[

        2. بدزبانی و ناسزاگویی: اوج خشونت کلامی        
بدزبانــی )فحاشــی و اســتفاده از الفــاظ رکیــک(، دیگــر 
صرفــاًً یــک آفــت نیســت؛ بلکــه نوعــی خشــونت کلامــی 
اســت کــه ریشــه در ناتوانــی در مدیریــت خشــم دارد. فــرد 
بددهــان، ناکامی هــا یــا احساســات خشــم خــود را بــا حمــلهٔ 
ــار  ــن رفت ــاًً از ای ــد و غالب ــه می‌کن ــه همســر تخلی مســتقیم ب
بــرای تســلط و کنتــرل همســر )سوءاســتفادهٔ عاطفــی( بهــره 

می برد.
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سکوت نابجا؛ آفت خاموش و پنهان زندگی
بــرخلاف تصــور رایــج، ســکوت همیشــه نشــانهٔ حلــم و 
ــزرگ  ــت ب ــان دو آف ــه زب ــت ک ــد دانس ــت. بای ــاری نیس بردب
ــان  ــان گم ــی انس ــکوت.  گاه ــت س ــار و آف ــت گفت دارد: آف
می کنــد چــون زبــان سبــب بســیاری از گناهــان اســت، بایــد 
ــه در  ــرا کســی ک ــن درســت نیســت، زی ــا ای ــد؛ ام ســکوت کن
برابــر حــق ســکوت کنــد، »شــیطان گنــگ« اســت. رســول الله 

)ص( می فرمایند:
ــگ  ــیطان گن ــد، ش ــکوت کن ــق س ــر ح ــه در براب ــی ک »کس

است.« ]7[ 
ایــن کلام، اهمیــت اقــدام و بیــان را روشــن می کنــد و 
نشــان می دهــد ســکوت نابجــا، همان قــدر گنــاه دارد کــه 
ســخن باطــل. هــر دو، یعنــی گفتــار بی جــا و ســکوت نابجــا، 

ممکن است در موقعیتی از دیگری گناه بارتر باشند.
ــاق و  ــد، دچــار نف ــن حــق خــودداری کن ــه از گفت انســانی ک
ســازش کاری اســت؛ و آن کــه ســخن باطــل بگویــد، در مسیــر 
هلاکــت گام برمــی دارد. پــس بایــد بدانیــم چــه بگوییــم، 
ــارهٔ چــه کســی یــا چــه چیــزی ســخن  چگونــه بگوییــم و درب
بگوییــم. ســکوت نابجــا در روابــط عاطفی و زندگی مشــترک، 

می تواند به سمی مهلک تبدیل شود.
گاهــی ســکوت نشــانهٔ 
ــا  ــری، قهــر ی کناره گی
بی تفاوتــی ســمی 
ــکوت،  ــت. س اس

بــه  انــدازهٔ بدزبانــی، مخــرّّب و آفت زاســت؛ به ویــژه هنگامــی 
که طولانی یا هدفمند باشد )مانند قهر کردن(.

از پیامدهــای ســکوت، رهــا کــردن مســائل زناشــویی و در 
زندگــی  در  حل نشــده  مســائل  شــدن  انباشــته‌  نهایــت 
و  بی روح  محیطــی  بــه  خانــه  تبدیــل  اســت.  مشــترک 
کســالت آور، بــه معنــای مــرگ ارتبــاط اســت؛ زیــرا ســکوت 
دائــم یکــی از طرفیــن، فضــای خانــه را از یــک »پناهــگاه گــرم« 

به یک »هتل سرد« تبدیل می کند.
ــد و زن و  ــاد می کن ــی ایج ــی، خلأ عاطف ــادل کلام ــود تب نب
ــاًً  ــا صرف ــه »هماتاقــی« ی شــوهر به مــرور از شــریک زندگــی ب
ایــن  می شــوند.  تبدیــل  فرزنــدان  بــرای  مشــترک  والــد 
وضعیــت یکــی از عوامــل اصلــی طلاق عاطفــی اســت و 
ناتوانــی در حــل مشــکلات کوچــک، ســدی بــزرگ میــان 

آن ها ایجاد می کند.
و  عیــوب  پنهــان  کــردن  باعــث  ســکوت  همچنیــن، 
فرصت ســوزی بــرای رشــد متقابــل می‌شــود؛ زیــرا ســکوت 
در برابــر عیــب یــا رفتــار نادرســت همســر، بــه بهــانهٔ 
»حفــظ آرامــش«، در واقــع فرصــت رشــد اخلاقــی را از او 
ســلب می کنــد و موجــب تقویــت همــان رفتــار آزاردهنــده 

می شود.
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امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
»هرکــه بــرادر خــود را پنهانــی انــدرز دهــد، در واقــع او را 
آراســته اســت؛ و هرکــه در حضــور دیگــران انــدرزش 

دهد، او را رسوا کرده است.« ]8[
ــکوت  ــرد؛ س ــام گی ــوت انج ــت در خل ــر اس ــدرز، بهت ــن ان ای
مخــرّبّ، نقــطهٔ مقابــل ایــن نصیحــت در خلــوت اســت و 

فرصت سازنده را از بین می برد.
ــه  ــراز محبــت و علاقــه ب ــر مــوارد ذکرشــده، عــدم اب علاوه ب
زبــان نیــز آسیبی جــدی محســوب می شــود؛ زیــرا ابــراز محبــت 
ــه را دارد.  ــرای رابط ــی« ب ــن حیات ــک »ویتامی ــش ی ــی، نق کلام
ــب  ــود، اغل ــراز نش ــی اب ــورت زبان ــت به ص ــه محب ــی ک هنگام
به معنــای »بی علاقگــی« برداشــت می شــود، حتــی اگــر شــخص 

در باطن همچنان علاقه‌مند باشد.
راه حــل ایــن معضل، ایجــاد تعادل میان »ســکوت حکیمانه« 

و »کلام نیکو« است.
در زندگــی زناشــویی، می تــوان از ســکوت در شــرایط زیــر بهــره 

جست:
ــور  ــکوت، به منظ ــرای س ــان ب ــن زم ــم: بهتری ــگام خش • هن

پرهیز از بدزبانی.
• در برابر وسوسهٔ غیبت: برای حفظ آبروی دیگران.

• بــرای شنیــدن فعــال: ســکوتی کــه بــه تمرکــز کامــل بــر کلام 
همسر کمک می کند.

و در ســایر مواقــع، بایــد تلاش کــرد خانــه سرشــار از کلام نیکو 
و ابراز محبت صریح باشد، تا عشق در آن جریان یابد.

 آفت زبان در تربیت؛ تیر کلام و زخم های روان

ــان  ــرای بی ــیله‌ای ب ــا وس ــن، نه تنه ــان والدی زب
شــخصیت،  بنیان گــذار  بلکــه  خواســته ها، 
اعتمادبه نفــس و امنیــت روانــی فرزنــد اســت. 
ــا  حــق فرزنــد بــر گــردن والدیــن آن اســت کــه ب

گفتار نیک مورد تربیت قرار گیرد. 

نشریه  زمان ظهور39



  ۲. انتقاد علنی و رسواگری: خاموش کردنِِ امید به اصلاح  

ــد،  ــدای بلن ــا ص ــا ب ــع ی ــژه در جم ــداوم، به وی ــاد م انتق
ــن  ــد. ای ــدار می کن ــد بی ــت را در فرزن حــس شــرم و خجال
رفتــار باعــث می شــود کــودک خطاهــای خــود را بــه صفــات 
ثابــت و غیرقابــل تغییــر نسبــت دهــد، نــه بــه رفتارهــایی 

قابل اصلاح.
ــه  ــر ب ــل، منج ــای ارائهٔ راه‌ح ــویی به ج ــر عیب ج ــز ب تمرک
از  عاطفــی  دوری  و  درونــی  انگیــزهٔ  لجبــازی، کاهــش 
ــش را  ــه عیب‌های ــوزد ک ــودک می آم ــود. ک ــن می ش والدی

پنهان کند، نه این که آن ها را اصلاح نماید.
اصول تربیت اسلامی بر نصیحت در خفا تأکید دارد.

  ۳. وعده های توخالی و دروغ های کوچک: تخریبِِ اعتبار و اعتماد 

ــای  ــد )وعده ه ــل نمی کنن ــا عم ــه آن ه ــن ب ــه والدی ــخنانی ک س
دروغیــن یــا تهدیدهــای پــوچ(، به‌ســادگی اعتبــار والدیــن را نــزد 
فرزنــدان مخــدوش می کنــد. ایــن امــر موجــب بی اعتمــادی 
فرزنــد می شــود. هنگامــی کــه کلام والدیــن فاقــد صداقــت و 
قطعیــت باشــد، کــودک می آمــوزد کــه بــه حرف هــا اهمیــت 
ــده  ــئله در آین ــن مس ــد؛ و ای ــه کن ــل توج ــه عم ــا ب ــد و تنه نده
ــرای ایجــاد پیوندهــای مطمئــن را مختــل  ــایی او ب می توانــد توان

سازد.

امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
»هرکــه بــرادر خــود را پنهانــی انــدرز دهــد، او را آراســته 
اســت؛ و هرکــه در حضــور دیگــران انــدرز دهــد، او را 

رسوا کرده است.« ]10[
اســت.  نیــز صــادق  فرزنــدان  تربیــت  در  اصــل  ایــن 
موجــب  اصلاح،  به جــای  علنــی،  پنــد  و  رســواگری 
رفتــن  بیــن  از  نفــس،  عــزت  کاهــش  سرشکســتگی، 
اعتمادبه نفــس و عصیــان فرزنــد می شــود و حرمت‌هــا 
برابــر  در  پوشــانندهٔ عیب هــا  بایــد  زبــان  می شــکند.  را 

دیگران و بیدارکنندهٔ وجدان در خلوت باشد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود:
ــان باشــید؛ و  ــان مهرب ــا آن »کــودکان خــود را دوســت بداریــد و ب
هنگامــی کــه بــه آنــان وعــده ای می دهیــد، حتمــاًً بــه آن وفــا کنیــد؛ 

زیرا کودکان، شما را روزی دهندهٔ خود می پندارند.« ]11[
دروغ، حتــی از نــوع »کوچــک« آن بــرای آرام  کــردن کــودک، گنــاه 
ــه  ــت ب ــد، خیان ــق فرزن ــاص در ح ــور خ ــود و به‌ط ــمرده می ش ش
امانــت تربیــت اســت. زبــان بایــد ابــزار صداقــت و وفــای بــه عهــد 

باشد تا فرزندان، صداقت را از طریق الگوی عملی بیاموزند.

   ۱. ناسزا، نفرین و تحقیر: قتلِِ امنیت و عزت نفس  

اســتفاده از الفــاظ تنــد، تحقیرآمیــز یــا ناســزا، یکــی از 
ــار،  ــن رفت شــدیدترین اشــکال خشــونت عاطفــی اســت. ای
می کنــد.  مختــل  را  پیونــدی« کــودک  »امنیــت  به شــدت 
ــی اش  ــراد زندگ ــن اف ــوی مهمتری ــودک از س ــه ک ــی ک هنگام
)والدیــن( مــورد برچســب زنی قــرار می گیــرد )ماننــد »خنــگ« 
ــه  ــرعت ب ــی به س ــات منف ــن صف ــت وپاچلفتی«(، ای ــا »دس ی
»شــخصیت درونــی« او تبدیــل می شــود، عــزت نفســش را از 
بیــن می بــرد و پیامــد آن تــرس، اضطــراب، لجبــازی یــا 

انزواطلبی است.

ــرای  ــر ب ــای خی ــار از دع ــواره سرش ــد هم ــن بای ــان والدی زب
فرزنــدان باشــد. کلام تحقیرآمیــز، ناقــض اصــل احتــرام بــه 

کرامت انسان است.
 رسول اكرم )ص( فرمود: 

»بــه فرزنــدان خــود احتــرام کنیــد و بــا آداب و روش 
پسندیده با آنان معاشرت نمایید.« ]9[

ــه یــک انتخــاب،  ــد، ن ــر فرزن ــان در براب بنابرایــن، کنتــرل زب
بلکه رعایت حق الناس و عبادتی تربیتی است.
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گســترهٔ تخریــب آفــت زبــان محــدود بــه خانــه نیســت و 
از  بســیاری  می ســازد.  درگیــر  را  جامعــه  پیکــرهٔ  کل 
نزاع هــای اجتماعــی، کاهــش اعتمــاد عمومــی و فروپاشــی 
روابــط انســانی، ریشــه در کلام نســنجیده و ســخن باطــل 
دارد. ازجملــه شــایع ترین و مخرب‌تریــن آفــات زبانــی کــه 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــازند، می‌ت ــاه می‌س اخلاق اجتماعــی را تب

زیر اشاره کرد:

 غیبت و تهمت: تباه کننده‌های اخلاق عمومی 
غیبــت آن اســت کــه از بــرادرت چیــزی بگــویی کــه خــوش 

ندارد. ]۱۲[
قــرآن کریــم ایــن عمــل را چنــان قبیــح می‌دانــد کــه 

می فرماید:
ُوا اجْْتََنِِب�ـُوا كََثِِيــرًاً مِِــنََ الظَّّــنِّّ إِنَِّّ  ـَا أََيُّّهََــا الَّّذِِيــنََ آمََنـ� ﴿ي�
ـبَْْ بََعْْضُُكُـُـمْْ  ـمٌٌْ وََالَا تََجََسَّّسُُــوا وََالَا يََغْْت� بََعْْــضََ الظَّّــنِّّ إِِث�
ـًا  مََيْْت� أََخِِيــهِِ  لََحْْــمََ  ـَأْْكُلََُ  ي� أَنَْْ  أََحََدُُكُـُـمْْ  أََيُُحِِــبُّّ   ۚ بََعْْضًًــاۚ 

فََكَرَِهِْْتُُمُُوهُُۚ ۚ وََاتَّّقُُوا اللَّّهََۚ ۚ إِنَِّّ اللَّّهََ تََوَّّابٌٌ رََحِِمٌٌي﴾ ]۱۳[
)ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از بســیاری از گمان هــا 
دوری کنیــد، چراکــه پــاره ای از گمان هــا گنــاه اســت؛ و 
تجســس نکنیــد؛ و بعضــی از شــما غیبــت بعضــی دیگــر را 
ــرادر  ــا کســی از شــما دوســت دارد کــه گوشــت ب نکنــد. آی
مــرده اش را بخــورد؟ پــس از آن کراهــت داریــد. و تقــوای 
الهــی پیشــه کنیــد کــه خداونــد بســیار توبه پذیــر و مهربــان 

است(.
ایــن تصویــر، نشــانگر عمــق آسیــب روانــی و اجتماعــی 
غیبــت اســت. هنگامــی کــه فــردی تنهــا بــر اســاس ظــن و 
شنیده هــا قضــاوت می کنــد، در واقــع توصــیهٔ صریــح 
قــرآن مبنــی بــر اجتنــاب از گمــان بــد و پرهیــز از تجســس 
اصلــی  مؤمــن«  بــه  »حســن‌ظن  می گــذارد.  پــا  زیــر  را 

بنیادین در جامعهٔ اسلامی است.
ســنگ بنای  افــراد،  ظاهــر  بــه  اعتمــاد  و  حســن ظن 
ــادی دارد.  ــیار زی ــت بس ــت و اهمی ــالم اس ــه ای س جامع

همــواره بایــد اصــل را بــر صداقــت و بی گناهــی فــرد 
گذاشــت، حتــی اگــر شــواهد غیرمســتقیم زیــادی علیــه او 

وجود داشته باشد.
در ایــن زمینــه، حدیثــی از امــام کاظــم )ع( بــه زیبــایی بــر 
امــام کاظــم  مــردی خدمــت  دارد:  تأکیــد  اصــل  ایــن 
علیه الــسلام آمــد و گفــت: »فدایــت شــوم! دربــارهٔ یکــی از 
از  می کنــد.  ناراحتــم  می شــنوم کــه  مطــلبی  برادرانــم 
خــودش می پرســم، انــکار می کنــد؛ در حالــی کــه افــراد 

موثق آن را نقل کرده اند!«
امام )ع( فرمودند:

دََْكََ  َـإِنِْْ شََــهِِدََ عِِن� نَْْ أََخِِيــكََ، ف� »ك�ذَِّّبْْ سََــمْْعََكََ وََبََصََــرَكَََ ع�
مُْْ«  هُُْ وََكََذِّّبْْه� ، فََصََدِّّق� وَْْالًا َـكََ ق� َـالََ ل� خََمْْسُُــونََ قََسََــامََةًً وََق�
»گــوش و چشــمت را دربــارهٔ بــرادرت دروغ گــو بــدان! 
حتــی اگــر پنجــاه نفــر ســوگند خــورده بــر ضــد او شــهادت 
دادنــد، ولــی خــودش بــه تــو گفــت کــه ایــن کار را نکــرده 
اســت، تــو او را تصدیــق کــن و آن پنجــاه نفــر را تکذیــب 

کن!« ]۱۴[

دیگر آفات زبان و آسیب های اجتماعی
ــم نمی شــود؛  ــت و تهمــت خت ــه غیب ــا ب ــان تنه آفــت زب
و  رســانه ای  فضــای  در  )به ویــژه  شــایعه پراکنی  دروغ، 
مجــازی(، فحــش و ناســزاگویی، ســخن چینی )نمّّامــی( 
نفــاق و دشــمنی مــی کارد، و نشــر فحشــا و  بــذر  کــه 
ــا  ــده ی زشــتی ها )حتــی بازگــو کــردن امــری کــه انســان دی
در  زبــان  »آفــت  از مصادیــق  اســت(، همگــی  شنیــده 
به تدریــج  امــور  ایــن  می شــوند.  محســوب  جامعــه« 
ــه  ــد و منجــر ب ــن می برن قباحــت و زشــتی گناهــان را از بی
در  و  تفرقه افکنــی  متقابــل،  بی‌اعتمــادی  ســوءظن، 
نهایــت تضعیــف بنیان هــای اخلاقــی و انســجام اجتماعــی 
می گردنــد. بنابرایــن، بــرای داشــتن جامعــه‌ای ســالم و 
ــه ای  ــا پرخطــر، وظیف ــن عضــو کوچــک ام ــرل ای آرام، کنت

اخلاقی و اجتماعی است.

آفت زبان در جامعه: تباهی انسجام و اخلاق عمومی
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راهکارهای عملی مهار زبان

مهــار زبــان یعنــی تبدیــل ایــن انــدام کوچــک بــه »کلیــد 
ــی و  ــد گام عمل ــا چن ــه »کلیــد شــر«. ایــن مهــم ب ــر«، ن خی

مستمر قابل انجام است:

  ۱. اصل »فیلتر و مکث« )مهم ترین گام( 
ــان  ــه زب ــان می رســد ب ــه ذهنت پیــش از آن کــه آنچــه را ب
بیاوریــد، مکــث کنیــد و فاصلــه ای میــان فکــر و کلام 

ایجاد نمایید.
حضرت علی )ع( می فرماید:

»فکــر کــن، آنــگاه ســخن بگــو، تــا از لغــزش رهــایی یــابی.« 
]۱۵[

پیــش از ســخن گفتــن، کلام خــود را بــا ایــن ســه معیــار 
بسنجید:

آیا سود دارد؟
آیا صادق است؟

آیا ضروری است یا سکوت بهتر است؟

  ۲. جایگزینی عملی 
انســان به طــور طبیعــی در حــال گفت وگــو بــا دیگــران یــا 
بــا خــود اســت. به جــای ســخنان بیهــوده، زبــان را بــه ذکــر 
خــدا و اســتغفار عــادت دهیــد؛ زیــرا زیــاد ســخن گفتــن در 

غیر ذکر خدا، موجب سختی دل می شود.
حضرت عیسی )ع( می فرماید:

»جــز در یــاد خــدا، زیــاد ســخن مگوییــد؛ زیــرا کســانی کــه 
ــان  ــد، دل هایش ــخن می گوین ــیار س ــدا بس ــاد خ ــر ی در غی

سخت است و خود نمی دانند.« ]۱۶[

  ۳. مراقبت دائمی و محاسبهٔ نفس 
ــت  ــان، »مراقب ــرای نجــات از آفــت زب ــن ب راهــکار بنیادی
دائمــی و محاســبهٔ مســتمر نفــس« اســت. ایــن رویکــرد، 
زبــان را از خطــری بالقــوه بــه ابــزاری بــرای رســتگاری تبدیل 

می کند.

بــرای مهــار زبــان، بایــد بــا همــان حســاسیتی عمــل کــرد 
ــادی  ــای م ــن دارایی‌ه ــت از گران بهاتری ــرای محافظ ــه ب ک
خــود بــه کار می بریــم؛ همان گونــه کــه طلا و نقــرهٔ خــود را 
حفــظ می کنیــد، بایــد بــر زبانتــان »مهــر بزنیــد«. ایــن تأکیــد 
بــدان جهــت اســت کــه بیشــتر کســانی کــه در آتــش 
ــده  ــان در آن افکن ــتاورد زبانش ــب دس ــه سب ــد، ب دوزخ ان

می شوند. ]۱۷[
از ســوی دیگــر، مؤثرتریــن روش بــرای مهــار ایــن عضــو 
ــد در هــر لحظــه  ــت حــس حضــور خداون حســاس، تقوی

است. همواره به یاد آورید که:
ــان  ــدٌٌ﴾ )انس ــبٌٌ عََتِِي هِِْ رََقِِي وَْْلٍٍ إِِالَّا لََدََي� ــنْْ ق� ظُُِ مِِ ــا يََلْْف� ﴿مََ
هیــچ ســخنی بــر زبــان نمــی آورد مگــر آن کــه نــزد آن 

نگهبانی آماده برای ثبت وجود دارد(. ]۱۸[
در نهایت، محاســبهٔ نفس تمرکز انســان را از عیب جویی 
دیگــران بــه اصلاح خویــش تغییــر می دهــد. بنابرایــن، 
بــر عیــب دیگــران )کــه منشــأ غیبــت  به جــای تمرکــز 
اســت(، پیوســته مشــغول محاســبهٔ نفــس خــود باشــید؛ 
ــع  ــا مان ــد ت ــابی کنی ــود را ارزی ــار روزانهٔ خ ــب گفت ــر ش ه
شــوید زبانتــان شــما و دیگــر اعضــای وجودتــان را به‌ســوی 

هلاکت بکشاند.
سخن پایانی

در نهایــت، انســان بــا اختیــار و رعایــت ســه معیــار ســود، 
صداقــت و ضــرورت می توانــد زبــان خــود را از شــمشیری 
دولبــه بــه »کلیــد خیــر« تبدیــل کنــد؛ تــا عشــق و محبــت 
را در خانــواده و جامــعهٔ ایمانــی بگســتراند، آینــه ای از 
دنیــا  تاریکی هــای  در  باشــد،  و مهربانــی خــدا  رحمــت 
ــار  ــایهٔ افتخ ــد و م ــان بدرخش ــتاره ای درخش ــون س همچ

امام و ولیّّ زمان خویش گردد.
ایــن حقیقــت یــادآور می شــود کــه هــر ســخن مــا نقشــی 
مهــم در ســعادت فــردی و جمعــی دارد و مراقبــت از 
بــرای  راهــی  بلکــه  اخلاقــی،  وظیفــه ای  نه تنهــا  کلام، 

ساختن دنیایی مهربان و الهی است.
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شعری از سعدی شیرازی:

»اگر پای در دامن آری چو کوه
سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

زبان درکش ای مردِِ بسیار دان
که فردا قلم نیست بر بی زبان

صـــدف‌وار گوهرشناســـانِِ راز
دهـــان جز بـــه لؤلؤ نکردند باز

فراوان سخن باشد آکنده گوش
نصیحت نگیرد مگر در خموش

نباید ســخن گفت ناســاخته
ینداخته ن بریدن  ید  نشـــا

تأمّّل کنان در خطا و صواب
به از ژاژخایـــانِِ حاضر جواب

کمال است در نفسِِ انسان سخن
تــو خود را به گفتار ناقص مکن

حذر کن ز نادانِِ ده مرده گوی
چو دانا یکی گوی و پرورده گوی

از آن مردِِ دانا دهان دوخته است
که بیند که شمع از زبان سوخته است.
]۱۹[»

منابع:
]۱[ حرّّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۵۳۵.

]۲[ ابن شعبه حرّّانی، تحف العقول، ص ۲۵۶.
]۳[ ویدئوی آموزشی، قابل دسترسی در:

]۴[ ابن شعبه حرّّانی، تحف العقول، ص ۲۹۸.
]۵[ متقی هندی، کنز العمّّال، حدیث ۲۴۹۲۵.

]۶[ کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۲۷.
]۷[ شرح نهج البلاغه.

]۸[ ابن شعبه حرّّانی، تحف العقول، ص ۴۸۹.
]۹[ مجلسی، بحارالأنوار، ج ۲۳، ص ۱۱۴.

]۱۰[ ابن شعبه حرّّانی، تحف العقول، ص ۴۸۹.
]۱۱[ حرّّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۲۶.

]12[ پیامبــر خــدا )ص( فرمودنــد: »ای ابــوذر، از غیبــت بپرهیــز؛ 
کــه غیبــت بدتــر از زناســت.« گفتــم: یــا رســول الله )ص(، غیبــت 
چیســت؟ فرمودنــد: »غیبــت آن اســت کــه از بــرادرت چیــزی 
بگــویی کــه خــوش نــدارد.« گفتــم: ای رســول خــدا )ص(، اگــر 

آنچــه دربــارهٔ او گفتــه می شــود در او باشــد، چــه؟ فرمودنــد: 
»بــدان کــه اگــر آنچــه بگــویی در او باشــد، غیبتــش را کــرده ای، و 
ــان زده ای.« طبرســی،  ــه او بهت ــر آنچــه بگــویی در او نباشــد، ب اگ

مکارم الأخلاق، قم، شریف رضی، ۱۴۱۲ هـ.ق، ص ۴۷۰.
]۱۳[ سورهٔ حجرات، آیهٔ ۱۲.

]۱۴[ کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۱۴۷.
]۱۵[ آمدی، الحِِکََم و درر الکلم، ج ۱، ص ۷۴.

]۱۶[ کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱۱۴.
]۱۷[ امــام باقــر )ع( فرمــود:»ای جوینــدۀ علــم، ایــن زبــان، کلیــد 
خیــر و کلیــد شــر اســت. پــس بــر زبانــت مهــر بــزن، همان گونــه 
ــر  ــی. بیشــتر کســانی کــه در آتــش دوزخ ب ــر طلا مهــر می زن کــه ب
دســتاورد  به سبــب  می شــوند،  افکنــده  بینی هایشــان 
ص  تحف العقــول،  حرّّانــی،  ابن شــعبه  اســت.«  زبان هایشــان 

.۲۹۸
]۱۸[ سورهٔ ق، آیهٔ ۱۸.

]۱۹[ سعدی شیرازی، بوستان، باب هفتم: در باب تربیت.
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به قلم متیاس

گفت وگوی داستانی دربارۀ 

دعوت فرستادۀ عیسای مسیح 
|فصل دوم:  

  غلام امین و دانا )قسمت اول(
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کتــاب  مطالعــۀ  حــال  در  پــدرم  می دانــی  کــه  همان طــور  جــان!  »الیــاس 

سیزدهمیــن حــواری احمــد الحســن اســت و ســؤال هایی ذهنــش را درگیــر کــرده 

اســت. بــا خــودم گفتــم به صــورت حضــوری بهتــر می‌توانیــم پاســخش را بدهیــم، 

بــه همیــن دلیــل از پــدر و مــادرم دعــوت کــردم تــا چنــدروزی مهمــان مــا بشــوند.«

ــد  ــه داخــل می‌تابی ــاق ب ــف ات ــردۀ لطی ــه لای پ ــور خورشــید از لاب ن

و نســیم خنکــی کــه از پنجــرۀ نیمه بــاز اتــاق وارد می شــد، هــوای 

ــا صــدای آرام و  ــاس ب ــود. الی ــرده ب ــوع ســحرگاهی را ایجــاد ک مطب

ــژدۀ  ــح، م ــر روز صب ــه ه ــدایی ک ــد؛ ص ــدار ش ــواب بی ــنایی از خ آش

ــری  ــدن آب کت ــوش آم ــدای ج ــی داد. ص ــازه را م ــک روز ت ــدن ی آم

ــان را  ــۀ دونفره ش ــردن صبحان ــاده ک ــاره و آم ــداری س ــر از بی ــه خب ک

مــی داد. او بــا لبخنــد از جــای خــود بلنــد شــد و نــزد همســرش رفــت. 

ــد کــه ســاره گفــت: ــه بودن آن هــا در حــال صــرف صبحان

الیاس لبخندی زد و گفت:

»بســیار کار خــوبی کــردی. قدم شــان بــه روی چشــم. از خــدا می خواهــم کــه 

فرصت هــای گفت وگــو دربــارهٔ فرســتادۀ عیســی را هــر روز و هــر لحظــه روزی مــان 

کنــد.«

او ســپس از ســاره خداحافظــی کــرد و بــه محــل کارش رفــت. آن هــا 

عــادت کــرده بودنــد کــه در ماشیــن خــود، پادکســت های مربــوط بــه 

احمــد الحســن و دعــوت الهــی اش را بشــنوند. او در حــال شنیــدن 

داســتان ایمــان آوردن یکــی از نماینــدگان رســمی احمــد الحســن ـــ 

شیــخ ناظــم عقیلــی ـــ بــود کــه ایــن جملــه در کلام وی، حــالِِ دلــش 

را بــه حالــی آرام و دلنشیــن دگرگــون کــرد:

خــدا را گــواه می گیــرم کــه انســان در کنــار ســیداحمد الحســن حــس 

امنیت عجــیبی دارد. ]۱[
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الیــاس ناخــودآگاه بــه یــاد آیاتــی از انجیــل افتــاد کــه از آرام شــدن 

توفــان دریــا و امنیتــی کــه شــاگردان در کنــار عیســی داشتند، ســخن 

ــه بود: گفت

ــی ســهمگین  ــاگاه توفان ــد.  ن ــز از پی او رفتن »ســپس عیســی ســوار قایقــی شــد و شــاگردانش نی

ّـا عیســی در خــواب بــود.  پــس  درگرفــت،  آن گونــه کــه نزدیــک بــود امــواجْْ قایــق را غــرق کنــد.  ام�

شــاگردان آمــده بیــدارش کردنــد و گفتنــد:  »ســرور مــا،  چیــزی نمانــده غــرق شــویم؛  نجاتمــان ده! « 

عیســی پاســخ داد:  »ای کمایمانــان،  چــرا این‌چنیــن ترســانید؟ « ســپس برخاســت و بــاد و امــواج را 

نهیــب زد و آرامــش کامــل حکمفرمــا شــد.  آنــان شــگفت زده از یکدیگــر می پرســیدند:  "ایــن چگونــه 

شــخصی اســت؟  حتــی بــاد و امــواج نیــز از او فرمــان می برنــد! "«  ]۲]

او ســپس نفــس عمیقــی کشــید و در دل نجــوا کــرد: »مسیــح 

روزگارم! بــه راســتی کــه مــا نیــز بــا ایمــان بــه تــو امنیــت و آرامــش 

خاطــری را تجربــه می کنیــم کــه هرگــز حتــی تصــورش را هــم 

ــد  ــو را فرســتاد. از خداون ــه ت ــم. از عیســی سپاســگزارم ک نمی کردی

ــت.« ــی داش ــا ارزان ــه م ــت را ب ــت داشتن ــه نعم ــکرم ک ــز متش نی
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او پــس از این کــه کارهــای روزمــره‌اش را بــه اتمــام 

رســاند، در همــان محــل کار مانــد و بــه جســت وجوی 

مطــالبی بــا موضــوع »غلام امیــن و دانــا« در چندیــن 

پاســخ  به دنبــال  او  پرداخــت.  مســیحی  ســایت 

ــود  ــود کــه ســروش برایــش ارســال کــرده ب ســؤالی ب

و نوشــته بــود:

ــایی  ــت. در ج ــرده اس ــر ک ــم را درگی ــاس، موضوعــی ذهن »الی

خوانــدم کــه احمــد الحســن همــان غلام امیــن و دانــا در ایــن 

آیــات اســت:

ــان  ــر انس ــد، پس ــان نبری ــه گم ــاعتی ک ــرا در س ــید، زی ــر باش ــز حاض ــما نی ــذا ش »له

می آیــد. پــس آن غلام امیــن و دانــا کیســت کــه آقایــش او را بــر اهــل خــانهٔ خــود 

بگمــارد تــا ایشــان را در وقــت معیــن خــوراک دهــد؟ خوشــا بــه حــال آن غلامــی کــه 

چــون آقایــش آیــد، او را در چنیــن کار مشــغول یابــد. هرآینــه بــه شــما می گویــم کــه 

او را بــر تمــام مایملــک خــود خواهــد گماشــت.« ]۳[

امــا نمی دانــم کــه آیــا آیهٔ بعــد از آن را نیــز خوانده‌ایــد؟ 

شــاید حواســتان نبــوده کــه ایــن غلام بــه شــخص خاصــی 

اشــاره نــدارد:

ــه  ــد ک ــود بیندیش ــا خ ــد و ب ــریر باش ــر آن غلام، ش ــا اگ ــی ۴۸:۲۴ »امّّ ــل مت انجی

ــت...«  ــرده اس ــر ک ــم تأخی ارباب

منتظرم تا پاسخت را بخوانم. متشکرم!«
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پس سروش از ترجمهٔ قدیم استفاده نکرده بود.

ــر از  ــه‌ای غی ــرا از ترجم ــه چ ــم ک ــب می کن ــان، تعج ــروش ج »س

ترجــمهٔ قدیــم اســتفاده کــرده ای؛ چراکــه می دانیــم ایــن ترجمه هــا 

نسبــت بــه ترجــمهٔ قدیــم از اعتبــار کمتــری برخــوردار هستنــد 

و اســتفاده از آن هــا گاهــی منجــر بــه تفاسیــر اشتبــاه از آیــات 

می گــردد. مــن ترجمه هــای گوناگــون ایــن آیــه را جســت وجو 

کــردم و برایــم روشــن شــد کــه تــو از »ترجــمهٔ هــزارهٔ نــو« اســتفاده 

کــرده ای. حــال، مــن هــم ترجــمهٔ »مــژده بــرای عصــر جدیــد« ایــن 

ــی: ــز بخوان ــا آن را نی ــه را مــی آورم ت آی

»لیکــن هــرگاه آن غلام شــریر بــا خــود گویــد کــه آقــای مــن در آمــدن تأخیــر 

می نمایــد، و شــروع کنــد بــه زدن همقطــاران خــود و خــوردن و نوشــیدن بــا 

می گســاران، هرآینــه آقــای آن غلام آیــد، در روزی کــه منتظــر نباشــد و در ســاعتی 

کــه ندانــد، و او را دو پــاره کــرده، نصیبــش را بــا ریــاکاران قــرار دهــد، در مکانــی کــه 

ــود.« ــدان خواهــد ب ــه و فشــار دن گری

الیــاس ابتــدا به ســراغ ترجــمهٔ قدیــم آیهٔ مــورد نظــر رفــت؛ 

ــدس،  ــاب مق ــم کت ــمهٔ قدی ــه ترج ــت ک ــوبی می دانس ــه به خ چراک

بهتریــن و نزدیک تریــن ترجــمهٔ فارســی ممکــنِِ حاضــر اســت.

در ترجمهٔ قدیم انجیل متی، آیات 48:24–۵۱ آمده است:

الیاس در پاسخ سؤالش نوشت: 

»امّّا اگر غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید.«
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بــه تفــاوت محســوس و آشــکار ایــن دو ترجمــه بــا ترجــمهٔ قدیــم 

دقــت کــن، ســروش!

عیســی در ایــن آیــات از یــک غلام کــه ابتــدا امیــن اســت و ســپس 

شــریر می گــردد، ســخن نمی گویــد؛ بلکــه به طــور واضــح بــه دو 

ــن و  ــه امی ــک غلام، همــان اســت ک ــد: ی غلامِِ مجــزا اشــاره می کن

داناســت و از ســوی آقایــش بــر اهــل خــانهٔ وی گمــارده می شــود؛ 

ــش را دور از  ــه آمــدن آقای و غلام دیگــر، همــان شــریری اســت ک

ــه کارهــایی مشــغول می گــردد کــه  ــد و ب ــر می دان ــا تأخی انتظــار و ب

ــا  ــا آن‌ه ــز ب ــن دو غلام نی ــای ای ــار آق ــت. رفت ــند او نیس ــورد پس م

یکســان نیســت: اولــی بــه کاری کــه آقایــش او را مأمــور کــرده اســت 

ــک  ــام مایمل ــر تم ــد، او را ب ــا بیای ــه آق ــرگاه ک ــت و ه ــغول اس مش

ــه می گســاری و آزار همقطــاران خــود  خــود می گمــارد؛ و دومــی ب

مشــغول اســت و هــرگاه آقایــش بیایــد، او را به ســختی عــذاب 

خواهــد داد. واضــح اســت کــه عیســی نمی گویــد اگــر آن غلام 

»شــریر باشــد« یــا »شــریر شــود«، بلکــه روشــن اســت کــه از دو غلام 

ــد. ــخن می گوی ــر س ــز از یکدیگ متمای

این داستان ادامه دارد...

منابع:

]۱[ ر.ک: نشریۀ زمان ظهور، شمارهٔ ۱۲۸، داستان ایمان شیخ ناظم العقیلی، قسمت پایانی، ص ۷:

]۲[ انجیل متی 23:8–۲۷

]۳[ انجیل متی 44:24–۴۷
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ــمی رسـ ۀ  ــد ینـ نما
ن ــما سـ آ نۀ  تخا ر ــفا سـ  

مجری: دکتر علاء سالم
اگر منجی آمده، وضعیت مردمان گذشته چه می شود؟
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ــته  ــه دس ــه س ــردم را ب ــال وروز م ــم ح ــر بخواهی ــی اگ یعن

تقســیم کنیــم ـــ و البتــه ایــن تقســیمبندی صرفــاًً نظــری 

نیســت، بلکــه خــود آن، در کنــار آنچــه ســید احمــد الحســن 

)صلوات الله علیــه( در کتابشــان آورده، دلیلــی بــر صحــت آن 

اســت ـــ بــا مراجعــه بــه روایــات، می بینیــم کــه پــدران پــاک 

ایشــان نیــز مــردم را بــه همیــن ســه گــروه تقســیم کرده انــد:

یــا کســانی کــه وعــدهٔ بهشــت بــه آنــان داده شــده؛ یــا 

ــا گروهــی  ــان داده شــده؛ ی ــه آن ــم ب کســانی کــه وعــدهٔ جهن

ــت. ــده اس ــذار ش ــد واگ ــه خداون ــان ب ــه امرش ک

ایــن گــروه ســوم ـــ کــه امرشــان بــه خــدا واگــذار شــده ـــ بــه 

چــه معناســت؟

یعنــی نــه از دســتهٔ نخســت اند کــه وعــدهٔ بهشــت بــه 

آنــان داده شــده، و نــه از دســتهٔ دوم کــه وعــدهٔ جهنــم بــه 

آنــان رســیده اســت؛ بلکــه اینــان رهــا شــده اند و امیدشــان 

ــار  ــان اختی ــارهٔ آن ــد درب ــد اســت. خداون ــم خداون ــه تصمی ب

ــان را  ــه رحمــت واســعهٔ خــود آن ــام دارد: اگــر بخواهــد، ب ت

می بخشــد و از گناهانشــان درمی گــذرد؛ و اگــر بخواهــد...

البتــه در حالــت نخســت، اگــر اراده کنــد، بــه فضــل و 

ــه  ــتگی ای ک ــه شایس ــه ب ــرزد، ن ــان را می آم ــش آن ــرم خوی ک

از خودشــان باشــد. اگــر خداونــد بخواهــد، آنــان را مشــمول 

ــذاب  ــان را ع ــد، آن ــر بخواه ــد؛ و اگ ــود می گردان ــت خ رحم

می دهــد. امــا چــرا عذابشــان می دهــد؟ زیــرا در اصــل، آنــان 

ــرای  ــان پذی ــه این ــد ک ــد می دان ــد و خداون مســتحق عذاب ان

ــامهٔ الهــی نیستنــد. طــرح و برن

اما فایدهٔ اعلام نشدن این موضوع چیست؟

ــوم  ــتهٔ س ــان در دس ــه آن ــود ک ــب می ش ــدن، سب اعلام نش

قــرار گیرنــد و امیــد بــه رحمــت خداونــد داشــته باشــند. 

»ارجــاء« یعنــی واگــذار شــدن؛ یعنــی رهــا شــدن بــه تصمیــم 

خداونــد: اگــر بخواهــد، آنــان را می بخشــد، و اگــر بخواهــد، 

خداونــد  مناسبــت،  همیــن  بــه  و  می دهــد.  عذابشــان 

ــه: »و  ــت ک ــوده اس ــاره فرم ــود اش ــی در کلام خ تبارک وتعال

گروهــی دیگــر، امرشــان بــه خداونــد واگــذار شــده اســت.«

در  اســت.  »واگذارشــدگان«  معنــای  بــه  »مرجــون«  واژهٔ 

ــا  ــا را روشــن می ســازد: »ی ــد خــود معن ــه، خداون ــن آی همی

یــا توبه‌شــان را می پذیــرد.« آنــان را عــذاب می دهــد، 

یعنــی ایــن گــروه از مــردم، بــه ارادهٔ الهــی سپــرده شــده اند: 

ــش  ــت خوی ــمول رحم ــان را مش ــد، آن ــد بخواه ــر خداون اگ

قــرار می دهــد و می بخشــد؛ و اگــر بخواهــد، آنــان را عــذاب 

می کنــد. و خداونــد، دانــا و حکیــم اســت. 

بنابرایــن، وضعیــت مــردم در دوران فتــرت ـــ یعنــی زمانــی 

کــه حجــت الهــی آشــکار نیســت ـ بــه این صــورت قابــل بیان 

ــه برایشــان  ــت، مــردم براســاس نتیجــه ای ک اســت: در نهای

ــروه  ــوند: گ ــیم می ش ــروه تقس ــه گ ــه س ــود، ب ــل می ش حاص

نخســت، مؤمنانــی هستنــد کــه پیامبــران و فرســتادگان الهــی 

ــت  ــتگی دریاف ــان، به نوعــی، شایس ــد. این ــق کرده ان را تصدی

ایــن شایســتگی، در  دارنــد؛ هرچنــد  را  الهــی  وعده هــای 

حقیقــت، حاصــل فضــل و لطــف خداونــد اســت. زیــرا حتــی 

ایمــان ـــ آن ایمانــی کــه در دل انســان جــای می‌گیــرد ـــ دل ها 

ــه  ــا را هرگون ــه آن ه ــت ک ــت و اوس ــد اس ــت خداون در دس

ــازد. ــون می س ــد دگرگ بخواه

چگونــه بــه ایمــان دســت یافتــه؟ ـــ خــواه از راه تفکــر، 

خــواه از راه اســتدلال ـــ بایــد بدانــد کــه هــمهٔ ابزارهــای 

به کارگرفته شــده در ایــن مسیــر، از جانــب خداونــد متعــال 

ــا غیرمؤمــن در چیســت،  ــه تفــاوت مؤمــن ب ــد. وگرن بوده ان

درحالی کــه دل هــا همــه در اختیــار خداونــد اســت؟

ــان نمی شــد، هیچ کــس  ــی شــامل حــال آن ــر فضــل اله اگ

ــازی و  ــورت مج ــال، به ص ــن ح ــا ای ــید. ب ــان نمی رس ــه ایم ب

ــتهٔ  ــت، شایس ــروه نخس ــه گ ــم ک ــر، می گویی ــم بهت ــرای فه ب

وعده هــای الهی‌انــد. امــا خداونــد متعــال، بــر خــود رحمــت 

را واجــب کــرده اســت.
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ن جا بـــت  جا ا

فارِِس شـــجاع،  پیـــش از وداع

و نـــه این کـــه خداونـــد بـــر بنـــده ای 
دروازهٔ  و  بگشـــاید  را  دعـــا  دروازهٔ 
خداونـــد  ببنـــدد.  او  بـــر  را  پاســـخ 
اســـت. اجابت کننـــده  و  دانـــا  شـــنوا، 
»مـــرا  لکـــم«  أســـتجب  »ادعونـــی 
بخوانیـــد، تـــا شـــما را پاســـخ دهـــم.«
خداونـــد درِِ دعـــا را بـــه روی بنـــده‌اش 
گشـــوده اســـت؛ پـــس هیـــچ دعـــایی را 
کوچـــک مشـــمار، حتـــی اگـــر بـــه انـــدازهٔ 
یـــک کلمـــه باشـــد، ماننـــد »یـــا الله«.
ایـــن دعـــا )»یـــا الله«(، دعـــای امیـــد 
اســـت.  خداونـــد  از  درخواســـت  و 

سید حسن الحمامی )اعلی الله مقامه(
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